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کمدی: »Much Ado about Nothing»‏ هی‌هری بار برای هیچ راویلیام 
شکپیر در سال ۱۵۹۹ نوشته است. دامتان این کمدی از یک قصه ایتالبایی 
(به‌نام «چگونه تمبره در مین شفتۀ فی للونانی گردید و پیش‌آمدهای 
گونا کون و شگرفی که پیش از زناشویی آن‌هاروی داد» نوشتة باندللو 
۵ تر جمه بل فور ست 9۱16]07:5106 به انگلیی) گرفته شده. ولی 
شکپیر تغییرات زياد در ان داده است. در اصل توول تمبره دوست و همدم 
برگزید؛ بییر. بادشاه آراگون. مانند کلودیو پرسناژ کمدی شکپیر شبفته 
دختر یکی از اشراف مین به‌نام للوناتو دو -لشوناتی می‌گردد. و از او 
خواستگاری می‌کند. مانند کلودیو فریب می‌خورد و چنین می‌پندارد که شبی 
مردی در اتای نامز د او راه یافته. بدین‌جهت نامزد خود را در حضور کانش 
رسوا می‌سازد و از زناشویی با او سر باز می‌زند. فنیی. نامزد او بر اثر این 
نوهین ناروآ بیهوش می‌شود و مدنی همه او را مرده می‌پندارند. پس از مدنی 
طولانی دوباره در برابر نامزد. که حقیفت برایش آشکار شده پدیدار می‌گر دد 
وبااو عروسی می‌کد. 

آن‌چه شکپیر از اصل نوول اینالیایی گرفه بیش از اين نست. بقية 
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انتر یک کمدی شکر با نوول باندللو تفاوت فراوان دارد. پاره‌ای از این 
تفاوت‌های اشکار. که نمونه‌ای از نیروی خلاقهٌ شکسپیر می‌باشد. بدین فرار 
است: در حکایت اصلی. سن تأثرآور کلیا که در آن‌جا کلودیو هه‌رو را 
به ناپا کی متهم می‌سازد و جود ندارد. به‌جای آن یکی از دوستان تمبره به پدر 
هه‌رو خر می‌دهد که نمبره از زناشویی با دختر او صرف‌نظر کرده است. 
تفاوت دیگر این است که در نوول ایتالیایی» یکی از دوستان نزدیک تمبره 
بهنام ز پروندو. دوست خود تمبره را فریب می‌دهد و به قلیسی بدبینشس 
می‌سازد. در صورتی که همین دوست که به‌طرز فقضیحت‌باری به فنیسی آفترا 
زده است در آخر با حواهر فنیسی زناشویی می‌کند. 

فرانوا ویکتورهوگو مترجم و منقد آثار شکپیر در این‌باره می‌گو بد: 
«اما شاعر انگلیسی با ژرف‌بینی خود پی برد که چنین نتیجه‌ای از نظر طبع و 
احلاق انسانی زشت و نادرست است و ان را بدین شکل تصحیح کرد که 
توطله ضد هه‌رو را نه به‌دست یک دوست بلکه توسط دشمن کلودیو (یعنی 
دون‌ژوان ننگین و رسواکه نقشش در این کمدی مانند نقش یا گو در نرازدی 
انللوست) چید و اجرا نمود. از طرف دیگر داستان باندللو نه فقط حن‌ختام 
ندارد بلکه برعکس به‌طرز بی‌مزه و نامطبوعی پایان می‌یابد» زیرا مقصر اصلی 
(زیروندو) در یک لحظه پشیمانی توطه‌ای را که برای ههرو چیده افشا 
می‌سازد و اظهار ندامت می‌کند. اما در پیس شک پر تورطه به‌واسطه 
دو شبگرد کشسف می‌شود و سن بازپرسی از نوکران دون‌ژوان یکی از 
(رئالیست‌ترین) و خنده‌اورترین قطعاتی است که در تثاتر وجود دارد.» 
(جلد چهارم اثار کامل شکسپیر. ترجمه فرانسوا ویکتورهوگو پاریس: 
جایخانه ۳۵۵۲۳6۳۲ سال ۱۸۵۹). 

از این‌ها گذشته تفاوت بزرگ دیگری که بین داستان اصلی و کمدی 
شکسپیر یافت می‌شود این است که داستان شادی‌آور بئاتریس و بندیک که 
به موازات داستان غم‌انگیز هه‌رو و کلودیو در پییس شکپیر قرار گرفته در 
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حکایت باندللو ابدا وجود ندارد و اين موضوع دوم آفریدة نبوغ شاعر 
انگلیسی است. 

اینک شرحی دربار: ترجمه و تنظیم کمدی شکپیر به زبان فارسی. 

ترجمه‌ای که از نظر خوانندگان می‌گذرد ترجمة تحت‌اللفظی پییس 

برای تشریح علت این موضوع فلا بايد چند نکتة اساسی را دربار؛ اصل 
ترجمه یاداور شد: 

۱-در ترجمه آثار ادبی از زبانی به زبان دیگراگر اثری که بايد ترجمه شود 
رمان. نوول. منظومه و مانند این‌هاست. ترجمه باید مانند اصل و یا دست‌کم 
بار نزدیک به اصل باشد. بدین معنی که هیچ قسمتی. هیچ جمله‌ای و حتی 
هیچ کلمه‌ای که دارای اهمیت است و ترجمان ایدۀ خاصی می‌باشد حذف 
نگردد 

البته از آن‌جا که آداب و رسوم زندگی. سنن» شیوه بیان مطلب. لطیفه‌ها: 
متل‌ها. ضرب‌المثل‌هاء شوخی‌هاء ناسزاهاو سوگندهای اقوام و ملل با 
یکدیگر متفاوت است بیار اتفاق می‌افند که در ترجمه یک لطیفه. یک 
شوخی یا یک متل که در زبان اصلی دارای مفهوم و معنای بار عمیقی است؛ 
اشکال فراوان پیش می‌آید. مخصوصاً وقتی تمدن طرز تفکر و سنن ملتی با 
ملت دیگر تفاوت بیار داشته باشد (مانند ملل اسیایی و ملل مغرب تمدن 
اسلامی و تمدن مسیحی) این اشکال سخت‌تر می‌گردد. زیرا بدیهی است که 
ترجمة آثار کلاسیک اروپایی برای کلیۀ ملل باختر و یا دیگر ملت‌ها که دارای 
تمدن میحی هستند و پایۀ هنر آن‌ها براساس اساطیر یونانی و رومی است. 
بیار آسان‌تر است تا برای ملل آسیایی. 

ولی با وجود این تفاوت تمدن اگر در ترجمذ آثار نظم و نثر ملل دیگر 
اشکالی پیش آید نباید بنارابر این گذاشت که چون مفهوم و بیان قطعاتی و یا 
جلمه‌هایی از یک کتاب با طرز تفکر و ذهن ملت ما نامانوس است از ترجمة 
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آن‌ها چشم بپوشیم. این نوع ترجمه خیانت اشکاری به تمدن و هنر جهانی 
است. 
باشد عیب ندارد. 

۲-ترجمهة پییس‌های تاتر: اگر در ترجمه آثار درامی, منظور مترجم فقط 
شاساندن درام‌نویس ملل دیگر از راه قرائت (نه نمایش) باشد؛ وظیفۀ مترجم 
این است که تمام اصولی را که دربار؛ ترجمۀ سایر آثار ادبی گفته شد رعایت 
تصاند. 

ولی در ترجمه آثار دراماتیک به منظور نمایش دادن آن‌ها رعابت ان 
اصول در تمام موارد ممکن یت زیرافن درام‌نویی دارای حصوصیاتی 
است که با رمان‌نویسی تفاوت اصولی دارد. 

در پییس‌های سه‌پرده‌ای با بیشتر. در شرایط تمدن دورة ماء نوینده درام 
برای بان مطلب خود فقط در حدود دو تاسه ساعت وفت در اختیار دارد. 
بتابراین باید بیان مطلب بیار موجزء جامع و فشرده باشد. رمان‌نویس 
می‌تواند صفحات بیاری از کتاب خود رابه توصیف حصال و نحلیل 
پیکرلرژی هر یک از قهرمانان اختصاص دهد. این امکان برای نويسندة 
درام و جود ندارد. رمان برای خوانند؛ واحد نوشته می‌شود و درام برای گروه 
تماشا گران. خوانندة رمان می‌تواند اگر توصیف پر دامنه‌ای مورد پسندش 
بود از خواندن چندین صفحه و یا حتی فصلی از کتاب خودداری کند. و یا 
اگر موقعی از خواندن کتاب خود خته شد آن را به‌هم گذارد و در موقم 
دیگری به‌خواندن بقية کتاب بپردازد. برعکس. نماشاگر تثاتر باید پییی را 
هیجانی را که در او ایجاد شده بود به‌سردی مدل کرد دیگر جلب‌توجه و 
به هیجان آوردن او کاری بس مشکل است. خوانندة رمان اگر به کلمه‌ای که 
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معنایش رانمی‌داند و یابه اثارات و کنایاتی تامانوس و دور از ذهن بر بخورد 
می‌تواند لحظه‌ای مکث کد و به فرهنگ رجوع نماید. هم‌چنین اگر قسمتی از 
رمان برایش مهم بود خواننده می‌تواند آن مطلب را هرقدر هم مفصل باشد 
دوباره و سه‌باره بخواند تا ابهام رفع گردد. در صورتی که این امکانات برای 
تماشاگر تلاتر وجود ندارد. 

این بود تفاوت کلی که بین تکنیک تانر و رمان‌نویی وجود دارد. 

نا بدین مقتضیات است که وقتی اثر جدیدی از طرف نوی نده برای 
نمایش به متورآنن -یعتی کی که باید به این پیکر زیبا جان بدهد داده 
می‌شود. متورآنسر, هر سنی» هر قسمتی. هر جمله‌ای و یاحتی هر کلمه‌ای را 
که نار اء مبهم. سرد منگین و بدون جنبش است و جان‌پذیر نیت با اطلاع 
نویسنده از نمايش حذف می‌کند. هم‌چنین اگر موضوع فاقد تلل منطقی 
برای نمایش است به‌دست متورانن با مطابق نظر او تصحیح می‌شود. 

اما دربارة آثار دراماتیک متقدمین (از تثاتر ونان قدیم گرفه نادورة 
رومانتیم). که سبک انشاو شیوۀ روی سن اوردن آن‌ها در هر دورة تاریخی 
شکل خاصی داشته و مخصوصا با اسلوب تثاتر دورة ما تفاوت بار دارد. 
اشکال نمایش آن‌هابه آن‌چه دربارة پییی‌های جدید گفته شد محدود 
نمی‌گر دد. 

هنر تلاتر از دورة قدیم تابه امروز تحولات گوناگونی پیدا کرده است. 
زمانی دچار قیود وحدت زمان و مکان و موضوع بوده. در دورة رن‌انس از 
ابن قود بیرون امده و تکنیک بار آزادی داشته است. به طوری که گاهی 
یک پیی در ده‌ها تابلو تنظیم می‌شده. مانند آثار شکپیر و معاصرین او در 
دورة الیزابت و همم‌چنین آثار لوپ دووگا (۷۰۵۵ ءل ۶عما). کالدرون 
(2۱6۲00)) و غیره. در دوره کلاسییسم دوباره هر لار به زنجیر وحذت 
زمان و مکان و موضوع افتاده. باز در دور رومانتیم از زیر سلطة وحدت 
زمان و مکان و موضوع خارج شده ولی آزادیش محدودتر بوده است. 
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بنابراین امروز اگر بخواهیم یکی از آثار متقدمین را روی سن بیاوریم 
باید ببینیم تکنیک آن با تکنیک هنر دور ۀ ما چه تفاوت دارد و تا چه اندازه لازم 
است در آن دست ببریم (یعنی چه سن‌ها و چه اشخاصی را حذف کنیم و چه 
سن‌هایی را پس و پیش نماییم) تابا تکنیک تناتر امروز و روحية تماشاگران 
تطبق کند. 

مثلا ستورآنسن‌های اروپایی برای روی سن آوردن پییس‌های دورة 
رسانس و یایونان قدیم بااشکالات بیشتری رو به‌رو هستند تابرای 
پییس‌های نویسندگان کلاسیک فرانسه مانند راسین, کرنی. مولیر و غیره و از 
این گذشته نوع این اشکالات با هم تفاوت دارد. 

متورانسن‌های پیش تاز (82700 - 2۷221) برای پییی‌های کلاسیی فرانه 
که گر فتار و حدت مکان هتند (بداین معنی که سر اسر موضوع در مکان واحد 
اتفاق می‌افتد) فقط کوشش دارند با مجموعة یک دکور لولادان در یک خانه 
فقط مثلاً تالاری را به سرسراو یا سر سرا را به گوشه‌ای از باغ و باغ را به اتاقی 
مبدل سازند تابدین شیوه یکنواختی دکور رااز بین ببرند. ولی در نمایش 
پییس‌های دورة رنسانس واقعه در مکان واحد و زمان واحد اتفاق نمی‌افتد 
بلکه ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد. مثلا در پییس «داستان زستانی» شکییر 
واقعه پس از مدت شانزده سال پایان می‌پذیرد. هم‌چنین محل واقعه تقریبا در 
هر سن نغییر می‌کند. من برای نمونه فهرست سن‌های متنوع ترازدی «مکیت» 
شکسپیر ترجمه موریس مترلینگ را در این‌جاذکر می‌کنم. ترازدی مک که 
در پنج پرده بازی می‌شرد دارای بت و چهار صحنه مختلف می‌باشد که الته 
در نمایش چندتای از آن‌ها را حذف می‌کنند. این صحن‌ها به ترتیب 
بدین فرار امت: 

سن ۱-بیابان ۲-اردو ۳-بوته‌زار ۴_کاخ سلطتی ناحیه اکس (۳00:56) ۵- 
کاخ مت ۶ جلو کاخ مکبث ۷- درون کاخ مکت ۸ یک حاط در کاخ 
مکیث ٩_اطراف‏ کاخ مکبٹ ۱۰ کاخ سلطتی اکس ١۱۔یک‏ پارک در کاخ 
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سلطتی ۱۳-یی تالار بزرگ در کاخ ۱۳-بو نه‌زار در کاخ سلطتتی ۱۵ یک 
مغازه ۱۶-در کاخ مک ۱۷ جلو کاخ سلطتتی انگلستان ۱۸۔یک اتاق در کاخ 
سلطتتی ناحبۂ اکس ۱٩‏ مدان جنگ دراک ۰ یک آپارتمان در کاخ 
سلطتتی ناحية اکس ۲۱-میدان جنگ نز دیک جنگل بیرنام ۲۲-در کاخ سلطنتی 
۳ جلو کاخ سلطنتی ۲۴ گوشه دیگر از مبدان جنگ 

چون در دور: شکسپیر دکور به شکل امروزی وجود نداشت و مانند 
اشعال صحنه‌سازی از بین می‌رفت و نویسنده می‌توانست پیس خودرادر 
ده‌ها تابلو بنوبد.اماامروز که نکیی تناتر تحول کلی يافته و با نکیک دوره 
شکپیر تفاوت اصولی دارد هر مترجم و يا متورانسن که یکی از آثار دور؛ 
رنسانس رایرای تمایش ترجمه می‌کند کوشش دارد طوری آن را تنظيم نماید 
که هراد مین است ا: ز سار هی مخف ا کامد ن ر 
ی المع کت رصع کت اس 
گردد و بابعشی جمله‌هاکه دارای اهعبت اصلی نیت حذف شود هچ 
بزند تا مطالب ز یبای اصلی نمایان‌نر گر دد. 

کمدی «هیاهوی بار برای هیچ» دارای شانزده صحه است بدین قرار: 

١۔کاخ‏ لئوناتو ۲-تالار کاخ لثوناتو ۳-تالار دیگر در کاخ لئوناتو ۴-اتاق 
مجاور تالار ۵-باغ کاخ لنوناتر ۶-در یک خیابان باغ کاخ لنوناتو ۷-یک تالار 
در کاخ لوناتو ۸۔یک مدان ۹ اتاق خحواب ۱۰-در تالار کاخ ١١۔-درون‌‏ كلا 
۲-زندان ۳ در کاخ ۱۴-در باغ ۱۵ کلب ۱۶-در تالار کاخ لثوناتو. 


اما در پییس تظم شده بتابه مقدورات و امکانات فعلی تثاتر در ایران این 
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شانزده صحنه به یاز ده سن تقلل داده شده که در آن پنج صحنه: ۱ گوشه‌ای از 
تالار کاخ للوناتو ۲-جشن در تالار کاخ للونانو ۲-شب در مدان شهر ۲-کیا 
۵ زندان. اصلی است و بقیه در همین پنح دکور اصلی بازی می‌شود. اله 
زمانی که امکانات من در ایران کامل‌تر گر دد می‌توان بعضی از سن‌های حذف 
شده را اضافه نمود. 

اين بود آن‌چه دربارة تتظیم پییس لازم بود گفته شود. 

اما دربارء ترجمه متن ہیس به فار سی نز لازم است نکات زیر را تدکار دهیم: 

۱_از بذله‌هاو لطیفه‌ها و شوخی‌ها ان جه که ممکن بو ده است مطابق اصل 
ترجمه شود بدون تغییر ترجمه شده. 

۲-به‌جای آن‌چه که برای تماشاگران فارسی زبان دور از ذهن است. ولی 
می‌توان نظیری در فارسی پیدا کرد. کوشش کرده‌ام لطیفه و متلی فارسی 
بگذارم. 

۳ چند لطیفه و شوخی را که برای ما فارسی‌زبانان به کلی نامانوس است و 
بدون توضیح مفصل مفهوم نیت در ترجمه حذف کرده‌ام. (فراموش نکنید 
که این کمدی شکر برای نمایش ترجمه و تنظیم شده و همان‌طوری که در 
پیش گفته شد در پییس تناتر از مطالب نامفهوم و دور از ذهن باید پرهیز نمود؛ 
زپرا پییس تثاتر کتاب مطالعه و درس کلاسی نیت که بتوان در آن برای 
مطالب نامأنوس و نامفهوم توضیح و حاشیه نوشت.) 

برای نمونه یکی از این لطیفه‌ها را که در تنظیم حذف شده در این‌جا عبا 
ترجمه می‌کنم. در سن آخر پییس هنگامی که دون‌پدرو و کلودیو نزد شونائو 
می‌ایند نا کلودیو. بنابه فرار و پیمانی که با لوناتو بسته است. برادرزاد؛ او را 
به‌همسری برگزیند؛ این گفت‌وگو بین دون‌پدرو -کلودیو و بندیک درمی‌گیرد. 
دود‌پدرو روزبه شماخوش. 
بندیک چه خبر شده که ایین‌طور ابرو درهم کشیده‌ای و 

رخسارت مثل آسمان زمستان گرفته و طوفانی است؟ 


سخنی جند دربارة ... ۱۳7 


کلودیو من گمان می‌کنم که در فکر گاووحشی است (به بندیک) به! 
نترس عزیزم. ما شاخ‌های تو را طلایی خواهیم کرد و تو 
سیب خنده و شادی اروپبای نوين خواهی بود 
همان‌طور که ژوپتر سبب نشاط و خندۀ اروپای عتیق 
گر دید - هنگامی که به‌خاطر عشق او به‌صورت این 
حیو ال جیب در امد. 

بند یک زویتر وفتی به‌صورت گاو درامد نعرة دللشیی داشت. 
بی‌کمان گاووحشی‌ای مانند او ماده‌گاو پدرت را بارور 
کرده تا گوسالهةٌ چون تو به عمل آمده است؛ زیرا نعر؛ تو 
درست مانند نعره او ست. 

داستان کاووحشی. روبیتر و اروبا که یکی از داستان‌های اساطیری یونان 
می‌باشد چنین است: 

ژوپیتر. خحدای خدایان. ثیفته و دلاختۀ اروپای زیبا گردید. با آن‌که 
هیچ‌یک از دلبران أسمانی را در برابر ژوپتر تاب ایستادگی نود اروپا دست 
ردبه سینه او گذاشت. خدای خدایان بارها مهر و دلباخت‌گیش رابه دلدار گفت 

و او رابه زنی خواست و هربار ناامید برگشت... روزی اروپاو گروهی از 

دختران در کنار دریاء برهنه. به بازی و شنا مرگرم بردند. در این هنگام ز وپیتر 

به‌صورت گاووحشی درآمد و نزدیک اروپارفت. اروپاو دختران هم‌یازیش 

دور او را گرفتند و گاو با اطوارهای بامزه و شادی‌آور آن‌ها را بازی می داد. 

سرانجام گاو در کنار اروپا به زمین نشت و اروپابه پشتش سوار شد. نا گهان 

ژویتر درحالی‌که اروپا را به پشت داشت به اسمان تنوره کشید و دلدار را 

به اولمپ برد و به همری خود دراورد. 

این بود حلاصه داستان زویتر و اروبا. 
اما موضوع طلایی کردن شاخ‌های بندیک این است که در مغرب زمین 
دربارة مردی که همر بی‌وفا و فاسق‌بازی دارد می‌گویند فلان مرد شاخ 
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دراورده است (یا شاخ‌دار است) و خود کلمه شاخ نیز کنایه از چنین مردی 
است. در کمدی‌های مولیر نیز این کلمه و کنایه زياد دیده می‌شود. 

اینک توضیح متن: کلودیو می‌گوید بندیک در این فکر است که همرش 
به او وفادار نخواهد ماند. سپس حطاب به بندیک می‌گوید: نترس, وقتی 
همرت بی‌وفایی کرد و ثاخ‌دار شدی ثاخ‌هایت را طلایی می‌کنيم تا شهره و 
شادی‌بخش قارۀ ارو با گردی. هم‌جنان‌که ژوپتر -هنگامی که به‌حاطر عشی. 
که نامش ارو پا بود. به‌صورت گاو درامد -باعث خنده و شادی او گر دید. 

حالا ملاحظه کنید جگونه ممکن است نماشاگران تلاتر (که شاید از 
هزاران نفر آن‌ها تنها یک‌نفر از داستان‌های اساطیر یونان باحر باشد) 
به معنای این جمله پی ببرند و کنایه را درک کنند؟ از طرف دیگر در تمدن و 
ادبیات و فولکلور ما مشری زمینی‌ها داستان‌هاو کنایه‌های نظیر با شبیه مطلب 
متن و جود ندارد تا بتوان آن را برای تماشاگران فارسی زبان به لطایف و 
بذله‌های فارسی. که پر از متن دور نباشد. برگر داند. به طوری‌که برای شنوندۀ 
ایرانی (فو راو بدون توضیح و تفسیر) قابل درک باشد. 

نباید چنین تصور کرد که در پیس‌های دوران قدیم برای نماشاگران 
ارویایی مطالب دور از ذهن و جود ندارد. 

در آن‌جا نیز مطالب نامأنوس را در نمایش حذف می‌کنند. در این باره نیز 
از همین پییس مثالی می‌آوریم: 

در سن اول پس از آنکه این گفت وگو بین دون‌پدرو و بندیک می‌گذرد: 
دون پدرو ‏ من حتم دارم پیش از آن‌که مرگ گریبانم را بگیرد تو راهم 
زردرو و رنجور از عق خواهم دید. یقین دارم این ارزو 
رابه گور نخواهم برد. 
اوه زردرو و رنجور؟ از خشم... از درد... از گرسنگی ... 
ممکن است. اما از عشق هرگز! 
دونپدوو هرگز! 


تد یک 
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بند یک بله. هروفت شما به من تابت کردید خوی را که شراب 
در رگ‌های من می‌اورد رنج عشق آن را از بین می‌برد. 
ان‌وقت حي دار ید چنم‌های مرا با تیر عى کور کنید. 

دون پدرو بیارخوب. امااگر آنروز زیر قولت زدی رسواو 
انعشت‌نمای مردمت خواهم کرد. 


در اپن‌جا بندیک جواب می‌دهد: 


بندیک اگر زیر قولم زدم مرا مثل گربه در سبویی اویزان کد و 
هدف نیرم فرار دهید. و اما کی راکه تیرش به من 
اصابت کرد. دست روی شانه‌اش بزنید و نامش را ادم 
تیرانداز بگذارید. 

دربار؛ جواب بندیک فرانوا ویکتورهوگو چين توضیح می‌دهد: این‌که 

بندیک می‌گوید مرا مثل گربه در سبو اویزان کنید و هدف تیر قرار دهید. 

اشاره به یک بازی وحشبانه‌ای است که در دور؛ فرون وسطی در انگلتان 

معمول بوده و آن عبارت از این برده است که گربه‌ای را در حمی یاسبدی 
می‌بستند و هدف تیرکمان قرار می‌دادند. اما آدم تبرانداز اشاره به آدام بل 
(1ئ8 ۸127) راهزن مشهوری است که نامشس در تصنیف‌های آن دوره بسیار 

امده است. 

این بود یک نمونه از مطالبی که برای تماشاگران ارو پایی بار امأنوس 
است و در نمایش حدف می‌نماید. 

در پایان سخن باید گفت تثاتر کلاس درس ادبیات و تاریخ نیت و هرگاه 
متورانن برای حذف مطالبی. که بدون توضیح قابل درک نیست. دستش 

بلرزد و به آن‌ها رحم کتد؛ آن‌ها به او و به آکتورهایش رحم نخواهند کرد و 

گرمی و دلنشیتی نمایش رااز بین خواهند برد. 

زندان قصر - تر ماه ۱۳۲۹ 


اشخاص 
دود پدرو امیر ارا گون 
دود‌زواد برادر نانتی دون‌پدرو 
کلودیو اعان زاده فلورانی (در حدمت دون‌بدرو) 
بندیک اعیان زاده اهل بادو (در حدمت دون‌پدرو) 
موناتو امیرمین 
آنتونیو برادر لثوناتر 


داگری 


ور جس 


۱ نوکران دون‌زوان 


باتازار خدم‌کار دون‌پدرو 
هه‌رو دختر للوناتو 


لئونانو. هه‌رو بتاتریس, فاصد 
(نامه‌ای در دست دارد) در این نامه نوشته شده که دون‌بدرو 
امیر اراگون امشب به مین وارد می‌شود. 
الان باید موکب امیر نزدیک شهر باشد. سه‌میل بیشتر از 
شهر دور نبود که من از ان جداشدم. 
خوب در این جنگ چند مرد از دست دادند. 
مردان با لاقت خیلی کم. سردار سرشناس هیچ. 
در این صورت پیروزی کامل است. چون وقتی فانح با 
تلفات ناچیز جنگ را فتح کند پیروزی دوبار نصیبس 
شده. در این نامه خواندم که دون‌پدرو القاب و انعام و 
افتخارات زیادی به یک جنگجوی جوان فلورانی به‌نام 
کلودیو بخنیده. 
بله سینیور بزرگوار این جوان سزاوار این اجر بزرگ بود. 
دون‌بدرو هم با بزرگواری به او اجر داد. کلودیو در این 
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سیمای یک گوسفند کارهای یک شیر زورمند را انجام 
می‌داد. برتری او به دیگران بالاتر از همه بود به‌طوری که 
من از توصیف آن عاجز و ناامیدم. 

او در این شهر عمویی دارد که از شنیدن پیروزی‌های او 
من پیش از آن‌که به کاخ بيایم نامه‌هایی را که کلو دیو برای 
عموی خودش نوشته بود به او رساندم خیلی خوشحال 
شد به‌حدی که اختیار احاسات از دستش در رفت و 
به گر یه افتاد. 

مثل ابر بهار. 

صدیق‌ترین و صمیمی‌نرین جهره‌ها همان است که با 
چنین اشکی سراب شود. آه خیلی بهتر است انان از 
شادی به گر به بیفتد تا از گر به دیگران شاد شود. 

(به قاصد.) راستی خواهش مي‌کنم بگوبید ببینم. ایا سینیور 
کوه‌بر جنگجویی که با یک ضربة شمشیر کوه را به‌دو نیم 
می‌کند. از جنگ برگشته با نه؟ 

کوه‌بر؟ من کی رابه این نام نمی‌شناسم. هیچ مرد 
سرشناسی در سپاه ما به این نام نیست. 

برادرزاده عزیز. مقعصودت کست؟ 

اهاه! بله‌بله. سینیور بندیک خوش و خرم از جنگ 


تاصد 
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بر گشته و شوخ تر و بذله گوتر از پیش خدمت شما خواهد 
ر سیاد. 

اهاه پس خوب می‌شناسیدش. لابد این راهم خوب 
می‌دانید که شهرت خودستایی بندیک همه جارسیده. در 
همین مین جارچی انداخته بود که هر کس در 
تبراندازی خود را حریف بندیک می داند به میدان بياید. 
حتی «کوپیدن» رب‌النوع عشی راکه در تیراندازی 
یکتاست به جنگ طلبیده بود. البته هیچ‌کس محلش 
نگذاشت. فقط دلقک عموی من به‌جای کوپیدن دعو تش 
را فبول کرد که با تیرکمان با او تیراندازی کند. راستی 
بگوبید بینم چند نفر را در این جنگ کشت و خورد؟ 
راستی بناتریس تو سینیور بندیک را خیلی کوچک 
می‌گیری و مسخره می‌کنی. امامن حتم دارم تلافی 
خواهد کرد و جواب دندان‌شکی به تو خواهد داد. 
سینیور بندیک در این جنگ خدمات خیلی بزرگی کرده. 
لابد زیادی خواربار سپاه داشت فاسد می‌شد و می‌گندید 
او همه را خورد و از فاد نجات داد. می‌دانم. سینیور 
بندیک معده بسیار نیر ومد و دلیری دارد. 

در هر صورت جنگجوی بسیار شجاعی است. بانوی 
زیبا. 

بله البته در برابر یک زن زیبا جنگجوی شجاعی است. تا 
در برابر یک جنگجوی شجاع چه باشد؟ 

سینیور بندیک در برابر شجاعت شجاع و در مغابل مردی 


مرد است. 
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وتو 


(به قاصد.) خواهش می‌کنم گفتار برادرزاده مرا جدی 
نگیرید. هميشه آتش جنگ شوخ و شنگ بذله گویی بین 
سینیور بندیک و بناتریس روشن است. هرگز نشده که 
همدیگر را بینند و در متلک‌گویی دست و پنجه‌ای با هم 
نرم نکنند. شوخی و لطیفه گویی عقل و هوششان را برده. 
بهتر است بگویید بندیک عقل و هوشش را در این جنگ 
به من باخته. او حالا دیگر اسبش از خودش باهوش‌تر 
است. (به قاصد) راستی بگویید ببینم دوستان تازه‌اش چه 
کانی همتد. او هر ماه دوستان خود راعوض می‌کند. 
چه‌طور چنین چیزی ممکن است! 

برای او خیلی اسان است حتی ایمانش مثل کلاهش 
می‌ماند با هر مد تازه عوضش می‌کند. 

این‌طور معلوم است که شما از او هیچ خوشتان نمی‌آید؟ 
می‌خواهم همچه خوشی‌ای هرگز برای من وجود نداشته 
باشد. خوب نگفتید رفقای تازه‌اش چه کسانی هستند؟ 
بیشتر باسینیور کلودیو و دارودستة او رفت و آمد می‌کند. 
آه خدا به همه‌شان رحم کند. مثل یک ناخوشی به‌جان آدم 
می‌چسبد. زودتر و بدتر از طاعون به همه جاسرایت 
می‌کند. دمش به‌هر کس برسد حابش با شیطان است. 
خدا کلودیوی نجیب و مهربان را از شر او نگه‌دارد. اگر 
این ناخوشی که من اسمش را بندیک گذاشته‌ام, به او 
سرایت کند تا هزار ليور خرج نکند معالجه نخواهد شد. 


دراین صورت. بانوی بزرگوار من کوشش می‌کنم از 
دوستان سما باشم. 


دود پدرو 


لئوناتو 


دود‌پدرو 
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شش کن. دوست من. کو شش کن. 
(به بتاتریس) این جا دیگر خدا به او رحم کد. 
(اثاره به قامد) گمان می کم دون‌بدرو آمد. 


دون‌پدرو. کلودیو. بندیک. بالتازار و بعد دون‌زوان داخل 


مي‌شوند. 


اه سینیور لوناتو به سلامت باشید. هیچ‌کس مثل شما 
این‌طور از زحمت و ناراحتی استقبال نمی‌کند. چون 
امدن ما برای شما به‌جز زحمت و ناراحتی اجر دبگری 
ندارد. همه کس از خرح و دردسر پرهیز می‌کند. اما تما 
در جت وجوی آن هستید. 

زحمت و دردسر باشمابه خانهة من پبانمی‌گذارد. 
برعکس مصاحبت شما برای ما عن راحتی است. وقتی 
زحمت از انسان دست برمی‌دارد راحت جای ان را 
می‌گیرد. در صورتی که وقتی شمااز من دور بشوید 
کالت وغم همدم من خواهد بود. 

در هر صورت امیدوارم باعث ملال شما نباشم. (اشاره 
به هه‌رو) دختر شمااست؟... هه‌رو ؟ 

بله سینیور. 

امیدوارم هئه دل‌حوش و کام‌روا باشید؛ بانوی 
بزرگوار. به‌نظر من شما تصویر تمام عیار پدر نجیبتان 
هتید. 

با آن‌که ممکن است تصویر تمام عیار پدرش باشد. اما 
این دلیل آن نیت که همان مغز و همان فکر بالاخره 


۶ / هیاهوی بار برای هیچ 


باریس 


همان سر وکله روی (اشاره به هه‌رر) این شانه‌ها باشد. 
بخشید بانوی مهربان من آدم حقیقت‌گویی هستم. 
تعجب می‌کنم. سییور بندیک. با ان‌که هیچ‌کس 
به حرف‌های شما اعتنا نمی‌کند چه لزومی دارد این‌طور 
شکر خرد کنید؟ 

در مدت گفت‌وگوی بين این در. دون‌پدرو و لنوناتو 

اهته صحت می‌کنند. 
آهاه! عجب عجب! بخشید شما را ندیدم, بانوی عزیز. 
شماهوز زیده مستید؟ 
تا وقتی شما زنده هتد و می‌توانم مسخره‌تان بکنم و 
به ریشتان بخندم خدا نکند مسن بمیرم. برای چه ارزو 
می‌کنید من که آن‌قدر دوستدار شما هستم و از دوری 
شماهر شب پشت چشمم واز می‌ماند. بمیرم؟ 
این برای من ملم است که همه زن‌ها مرا دوست دارند. 
خحوشختانه به استثنای شما. و من ای کاش می‌توانستم 
جای کوچکی برای آن‌ها در قلبم پیدا کنم. برای این‌که 
راستی هیچکدام‌شان را دوست ندارم, مخصوصا شما را. 
اخ چه بهتر! چه بهتر! خوش آن باغی که شغال ازش فهر 
کندا چه خوشبختی بزرگی برای همة زن‌هاء وگرنه 
نک ونال ابلهانة یک دلباختة مغرور گوش آن‌هارا کر 
می‌کرد و سرشان را به درد می‌آورد. خدا را شکر: من هم 
به‌واسطة خونسردی که دارم همان خلق وخوی شما درم 
هست. من بیشتر دوست دارم هر نیمه شب زوزء سگم را 


بند یک 


دود پدرو 


دون‌ژوان 


لونانو 


دود ید رو 


بخش اول / ۲۷ 


بشنوم تا صدای مردی راکه بیخ گوش من به عشق سوگند 
می‌خورد که واله و شیدای من است. 

چه بهتر. چه بهتر! خدا این خلق وخو را از شما نگیرد 
برای این‌که صورت وگل و گردن مرد بیچاره از اسیب و 
خحراش چنگال شماراحت خواهد بود. 

اگر صورت آن مرد هم مثل صورت شما باشد چنگ من 
حتما زشت ترش نخواهد کرد. 

واه واه چه نفسی! ملل وروره جادو حرف می‌زند! 

نتیجه صحبت من با سینیور للوناتو این است که دوست 
عزیز من. ثوناتو همه مارا دعوت کرده مدنی پیشش 
بمانیم. من به او گفتم که ما یک‌ماه می‌مانيم. اما او اصرار و 
ارزو دارد که این مدت بیشتر باشد و من به جرئت قم 
می‌خورم که این فقط یک تعارف بی‌جانیست بلکه 
آرزوی قلبی اوست. 

قم بخورید سور فم دروغی نخواهد بود 
(به دون‌زوان) حیلی خوش آمدید سینیور دون‌ژوان. 
مخصوصا حالا که با برادر گرامی‌تان آشتی کرده‌اید 
ثایته تعظیم و تکریم بیشتری هستید. 

خیلی متشکرم. من چاپلوسی و سخنوری نمی‌دانم. فقط 
خیلی متش‌کرم. 

حالا همه بفرمایید (به درن‌پدرو) خواهش می‌کنم جنابعالی 


به شرط این‌که بازو به‌بازوی هم برویم. بفرمایید. 


۸ / اهو ی بار برای هج 


کلودیو 
بند یک 
کلود بو 
بندیک 


کلودیو 


بندیک. دختر سیتیور لونانو, را خوب دیدی؟ 

نگاهی به‌قد و قواره‌اش انداختم اما خوب ندیدمش. 
دختر بسیار محجوب و باوفاری است. نه؟ 

می‌خواهی, آن‌طوری که وظیفة هر مرد شرافتمندی 
است. راست و پسوست‌کنده ععیده‌ام را بگویم؛ يا 
همان‌طور که عادت همنگی من است. مثل میرغضب 
سفاک جنس لطیف با تو حرف بزنم؟ 

نه خواهش می‌کنم جدی و بی‌غل‌وغش عقیده‌ات را بگو. 
راستش به‌نظر من او برای یک تعریف و توصیف گرم و 
بر هیجان ضعیف است. برای توصیف درخنان تبره 
و تار است. برای تعریف و توصیف عالی کوچک است. 
پس آن‌چه که من می‌توانم در وصفش بگویم این است 
که: اکر به غیر از این بود که حالا همست این زیبایی را 
نمی‌توانت داشته باشد و بالاخره همان‌طور هم که 
حالا هت ابداً چنگی به‌دل من نمی‌زند. 

راستی خیال می‌کنی من شوخی می‌کتم. خواهش می‌کنم 
راست و درست بگو ببینم چه‌طور به‌نظرت آمده؟ 

مگر خیال داری بخریش که آن‌قدر وارسی میک ۲ 

ایا با تمام دارایی دنیا ممکن است چنین جواهری را 
خحرید؟ 

بله حتی یک جعبهة طلای الماس‌نشان هم روش برای 
این‌که در آن پنهانش کنی... اما صبر کن ببینم. راستی 
جدی حرف می‌زنی یا مسخرگی می‌کنی؟ بگو ببینم 
چه‌طور باید برقصم که با ساز تو جور بیاید؟ 


دود پدرو 


دود پدرو 


بخش اول / ۲۹ 


شو خی نمی‌کنم. او به‌نظر من دلرباترین زنی است که من 
تا به‌حال دیده‌ام. 

چشم‌های من. شکر خدا؛ هنوز بدون ذره‌بین خیلی 
خوب می‌بیند و تشخیص می‌دهد. با وجود این من 
همچه چیزی نمی‌بینم. بیا: چراراه دور برویم؟ مثلا 
همین خود دخسترعموش. اکر این پر چانگی و 
هزل‌گویی‌اش نبود. بهتر از خودش بود. همان‌قدر که 
روزهای بهاری به روزهای زمتانی برتری دارد. زیبایی 
این به أن می‌چربد. در هر صورت امیدوارم قصد 
زناضویی نداشته باشی. این‌طور نیست؟ 

راستش اگر قم بخورم که نه. در صورتی که هه‌رو مايل 
باشد مجبورم قمم را بشکنم. 

عجب عجب عجب! کار به اين‌جا رسیده! تف به این 
روزگار! یک مرد ندیدم که تنش نخارد و خودش را در 
اتش نیندازد! ارزو به‌دلم ماند که یک شصت ساله زن 
نگرفته بینم. خوب. باشد. حالا که دلت می‌خواهد 
خودت به‌دست خودت يیوغ را به گردنت بیدازی. پس 
آن‌قدر شیار کن تانفت بگیرد. حتی روزهای یکشنبه و 
تعطیل. (دون‌پدرو برمی‌گر دد) 

چه کار مهم و اسرارآمیزی شما را مشفول کرده که با ما 
نیامدید و این جا نها ماندید؟ 

ای کاش حضرت اجل به من امر بفرماید تا جواب بدهم. 
به‌نام آن سوگند وفاداری که در حق من ياد کرده‌ای به‌تو 


امر می‌کنم. بگو. 


۰ میاهری بار برای هیچ 


بند یک 


کلودیو 


دون پدرو 


کلودیو 
دود‌بدرو 
کلودیو 
بند یک 


کلودیو 
دون‌پدرو 
بندیک 


می‌شنوید. کنت کلودیو؟ به‌جان شما من مثل یک ادم 
کور و کر و لال سر نگه‌دار هستم. اما وقتی پای سوگند 
وفاداری در میان است... می‌شنوید؟ سوگند وفاداری... 
(به دون‌بدرو) عاش شدها... حتما حصرت اجل می‌پرسند 
عاشق کی؟ ملاحظه بفرماید جه‌قدر مسخن راکوناه 
می‌کنم: عاشق دختر کوناه‌قد تونانو. 

اگر راست باشد چه می‌شود؟ 

یعتی راست نیست؟ عجب! با پا بس می‌زند وبادست 
پیش می‌کشد. می‌گوید اگر راست باشد. اما در حقیقت 
می‌خواهد بگوید خدا نکند دروغ باشد. این‌طور نیست؟ 
بله تا مهر و محبت از دلم نرفته بهتر است بگویم خدا 
نکند دروغ باشد. 

اگر این‌طور است چه بهتر! برای این‌که دختر بار 
شابته‌ای است. 

این را می‌فرمایید برای این‌که به راز دل من پی ببربد؟ 

نه. به شرافتم قم حقیقت را گفتم. 

به ایمانم قسم من هم حقیقت را گفتم. 

به ایمان و شرافتم که دو برابر مال همه است قسم من هم 
به جز حقیقت چیزی نگفتم. 

این‌که او را دوست دارم این را حس می‌کنم. 

این‌که او شایته محبت شماست این راهم من می‌دانم. 
و این‌که من حس نمی‌کنم چه‌طور ممکن است او را 
دوست داشت و نمی‌دانم چرا او شايستة این دوستی 
است. مشکل این‌جاست. اگر مرا در اتش هم بیندازند 
عفیده‌ام همین است که هت. 


دون بدرو 


ند یک 


دود‌بدرو 


دون یدرو 


دون بدرو 


بخش اول /۳۱ 


من می دانم که تو همه در برابر زن و زیبایی کافر سمج 
و سرسختی بوده‌ای و هتی. 

از این‌که من مخلوی و پروردة زن هستم به‌جز تشکر 
حرفی ندارم و برای همین هم سر تعظیم و تکریم در 
برابر زن فرود می‌اورم. اما دیگر تا همین جا بس است. 
بعد از عرض معدرت به همه زن‌ها از ان‌جاکه 
نمی خواهم این گناه گردنم را بگیرد که به یکی از انها 
بدگمان باشم این است که می‌خواهم این حق را داشته 
باشم که اعتمادم را از همه آن‌ها ببرم. و نتیجه اين مقدمه 
این‌که تا آخر عمرم زن نخواهم گرفت. 

من حتم دارم پیش از آن‌که مرگ گریبانم را بگیرد تو راهم 
زردرو و رنجور از عشق خواهم دید. پقین دارم این ارزو 
رابه گور نخواهم برد. 

آه. زردرو و رنجورا.. از خشم از درد از گرسنگی 
ممکن است. اما از عشق هر گز. 

هرگز؟ 

بله. هروقت شمابه من ثابت کردید ان خونی را که شراب 
در رگ‌های من می‌آورد. رنج عشق از بین می‌برد آن‌وقت 
حق دارید چشم‌های مرابا تیر همان عشق کور کنید. 
بسیارخوب. اما اگر آن‌روز زیر قولت زدی رسواو 
انگشت‌نمای مردمت خواهم کرد... خوب اگر زنده 
ماندیم خواهیم دید که آخرش گاومیش وحشی هم یوغ 
رابه گردش خواهد انداخت. 

گاومیش وحشی ممکن است. امااگر بندیک عاقل 


۳ / هیاهوی بار برای هیچ 


دود بدرو 


دود پدرو 


دود پدرو 


بگذارد و این طوق به گردنش بیفتد باید شاخ‌های 
گاومیش را به پیشانی بندیک گذاشت و یک لوحه با این 
جند کلمه به سبه‌اش آو یزان کر د: بندیی تازه‌داماد را 
تماشا کننید. 

سینیور بندیک عزیز خواهش می‌کنم بروی پیش لئوناتو 
و بگویی که با کمال میل دعوتش را قبول می‌کنم. چون 
به راستی برای پذیرایی ما تهیه و تدارک زیادی دیده. 
برمی‌آید. لابد شراب زیادی هم تهیه دیده؟ 

پس لازم است که هرچه زودتر بروم. سینیور کلودیو 
خدا قوت! (پرون می‌رود) 

خوب کلودیو؟ 

حضرت اجل به سلامت باشند. ممکن است خواهش 
کمکی از شما بکنم؟ 

محبت و صمیمت من درباره تو به اندازه‌ای است که 
! سینیور, پیش از آن‌که به این جنگ بروم من به چشم 
دختر زیا نگاه می‌کردم» یعنی نگاه پر از مهر و محبت 
مردی که وظیفة سخت و بزرگی در پیش دارد و باید از 


دون پدرو 


دود‌بدرو 


بخش اول ۲۳ 
هر دلیستگی پرهیز کند. اما حالا که از این جنگ بر گشته‌ام 
افکار جنگجویانه جای خود را به رژیاهای شیرین و 
خواهش‌های لطیف طبع که همه انها حکایت از ز یبایی 
هه‌رو مکل داده... 
کلودیو تو به‌زودی عاشق تمام‌عیاری خحواهی بود. 
نشانه‌اش همین برگویی و درددل دور و درازی است که 
صی‌کنی. اگکر هه‌روی زیبا را دوست داری صاف و 
پوست‌کنده اظهار کن. من با خودش و پدرش صحبت 
می‌کنم و تو به کام دلت خواهی رسید. 
دارویی شیرین تر از این‌که گفتید برای این درد پیدا 
نمی‌شود و من از نرس این‌که مبادا این مهر و محبت در 
نظر شماناگهانی و هوس‌بازی جلوه کند مسخن را دراز 
کر دم. 
نه. چه ضرورت دارد که پل بار درازتر از پهنای 
رودخانه باشد؟ در هر کار بابد اندازه را نگه‌داشت. 
هر کاری که ما را زودتر به هدف برساند آن خوب است. 
خوب. تمام کنیم. می‌گویی دوستش داری؟ چه بهتر! من 
شفابخش ترین دارو را الان برای تو تهیه می‌بینم. و ان 
این است که شنبدم امشب برای ما جشن نشاطانگیزی 
برپا می‌کنند. من با لباس عوضی خودم را به‌جای تو جا 
می‌زنم و داستان دلنواز این علق رااز زبان تو برای ههرو 
تعریف می‌کنم. بعد با پدرش گفت‌وگو می‌کنم. نتیجه؟ 
اوه تیجه را بعد خواهیم دید. حالا بايد زودتر دست 


به کار بشویم. 


rt‏ / هیاهوی بار برای هیچ 


دون‌ژوان 
کر اد 
دون‌ژوان 


کراد 


دون‌ژوان 


یروت می‌زروند. 


دون‌ژوان و کنراد داخل می‌شوند. 


آیا حالتان خوش نیست. سینیور؟ چرا آن‌قدر خشمگین 
و غصه‌دار هتید؟ خلق‌تنگی شما گاهی حد و حصر 
ندارد. 

وقتی علتش بی‌حد و حصر باشد عصه هم بی حد و حصر 


است. 
شماباید به گفتار عقل بیشتر گوش کند تابه احاسات. 
چه فایده از گفتار عقل؟ 

اگر چارة قطعی و فوری نباشد اقلا قدرت تحمل را زیاد 
می‌کند. 

بسیار تعجب می‌کنم که تویی که خودت را خیلی عافل 
می‌دانی بیهوده کوشش می‌کنی برای درد بی‌درمانی 
دارویی تصوری و خیالی‌ای به کار بری. من نمی‌تواسم 
آن‌چه که هتم طور دیگری بنمایانم. من حق دارم وقتی 
دلیلی در پیش است غمگین باشم و به شوخی‌هاو 
مسخرگی‌های هیچ احمقی نخندم. وقتی گرسنه‌ام بدون 
اي ن‌که انتظار اجازه از کی داشته باشم غذا بخورم. وقتی 
نحسته‌ام بخوایم و به کار کی کار نداشته باشم. وفتی شاد 
و خرمم بخندم و به غم دیگران بی‌اعتنا باشم. 
بسیارخوب. موافقم. اما هرگز صلاح نیت با کج خلقی 
و ترش‌رویی انديشة پنهانی خودتان را پیش از آن‌که اجرا 
کنید بروز بدهید. شما همین تازگی بر ضد برادرتان 
طغیان کردید. و هنوز مدت زیادی نگذشته که او با شما 


دون وان 


بوراچیو 


دود‌ژوان 


بخش اول / ۳۵ 


دوباره بر سر مهر و محبت امده. بابراین بدون 
خوش خلقی و خوش‌رویی این محبت در دل و جان او 
ريشه نخواهد دواند. پس برای این‌که از فکر و 
خحودش رابکد. 

من بیشتر دوست دارم کرم روی خاری باشم تا گل‌سرخ 
این‌ها که من ازشان بدم می‌اید و متنفرم به من بی‌اعتنایی 
کنند تا گفتار و رفتاری که به‌دلخواه‌من نباشد داشته باسم. 
که محت ان‌هارا جلب کند. در این صورت اگر 
غیرممکن است بگویید که من مردی باشرف و متملقم. 
اقلا ثابت خواهد شد که بدجنس صاف و صادقی هتم. 
ببندند. نمی‌خواهم بال و پرم را بندند و پروازم بدهند 
من مرغی نیستم که در قفس اواز بخوانم. اگر دهنم بسته 
نباشد حتماً گازشان خواهم گرفت اگر آزاد باشم هرجه 
مطابق میلم باشد خواهم کرد. پس زمان آزادی راحتم 
بگذار و بیهوده کوشش نکن طبع و خوی مراعوض کنی. 
نمی‌گذارد. (بوراچیو داخل می‌شود) اه بوراچیو. چه خبر 
تازه؟ 

جور می‌کنند به شما بدهم. 


۶ / هیاهوی بسیار برای هیچ 


بوراجو 
دون‌ژوان 
یوراجو 


دود‌زوان 


بورا جو 


دود‌ژوان 


بورا رو 


دود‌زواد 


بوراجیو 


دون‌زوان 


تاز ای ر سر بف. هاه؟ حوب بگو بییم این کدام احممفی 


نمی‌دانم. 
دس راست برادر عزیزنان. 
کی ؟ لابد این جوان تازه به دوران رسیده. حضرت اجل 


سینیور کلودیو؟ هاه؟ 

درست گفتید حود اوست. 

مرد تمام عیاری است. حوب جفتش کیست؟ به کی 
نان بند کر ده؟ 


به هه‌رو. دختر و وارث لونانو. 

اها! جو جه‌ای است که زود هوس خروس به‌سرش افتاده 
از کجااین را فهمیدی؟ 

نوی اتاقی داشتم لباس‌های شمارا مرتب می‌کردم همین 
وفت حضرت اجل دون‌پدرو و کنت کلودیو بازو 
به‌بازوی هم انداخته و خوش و خرم سر رسیدند. من 
بشت یک پرده قایم شدم. آن‌جا خودم شتیدم با هم قرار 
می‌گذاشتند که حضرت اجل در جشن امشب ههرو را 
برای کلو دیو خواستگاری کند. 

آهاه! مبارک است! خوراک تازه‌ای برای کینه‌جویی من 
تهیه شد. این جوان نو دولت. همه کس حتی مرااز چشم 
برادرم انداخته ريشة ریش برادرم را در چنگش گرفته. 
هرطور شده باید شیرینی زندگی را به کامش زهر کرد. 
خوب من به دوستی و پشتیبانی شما دوتا مطمئن باشم. 
این‌طور نییت؟ 


بعش اول ۳۷ 


سینیور. تا دم مرگ باشماهتيم. 
سس رد و فرار کار امب را بگذار یم. 


یرول می‌روند. 


خوب برادر. پسرتان موزیک برای جشن امشب در نطر 


گرفت؟ چیزی کم و کر یست؟ 

همه چیز رو به راه است. اما برادر می‌خواهم خبری 
به شما بدهم که هیچ فکرش راهم نمی‌کر دید. 

خبر خوشی است؟ 

خر خوش و درخشان است و آن این است که یکی از 
پیخدمت‌ها از زبان دون‌پدرو شنده که در جشن 
امشب از دختر شما خواستگاری خواهد کرد. 

کی که این رابه شماگفت مرد هو شار و عاقلی است؟ 
به‌نظر من این‌طور است. می‌فرستم او را بیاورند تا 
نه‌ نه لازم نیست. مئل این که ما اصلا این خبر را 
نشنيده‌ايم. بهتر است صر کنیم تا خودش آشکار شود. 
اما من حیلی میل دارم همین الان این خر رابه دخترم 
بدهم تا اگر راست باشد فکرش را کرده باشد. خواهش 
می‌کنم خود شما باخبرش کنید. زود. زود. 


یرود می‌روید. 


سن ۲ 


= ۰ 


ئوناتو. انتونیو. هه‌رو بلاتریس 
لوناتو و آتونو لاس بال پوشیده‌اند و هر یک ماسکی در 


دست دار نك 


مثل این‌که دون‌زوان سر شام حاضر نشد. از شماها کی 
او را ندیده؟ 

من که ندیدمش. 

چه‌قدر این مرد اخمو و ترش‌روست مثل این‌که از دماغ 
فیل افتاده من هر وقت می‌بیمش قلبم می‌گیر د. 

مثل این‌که خمیرش رابا گرفتگی و فکر و غصه عجین 
کر ده‌اند. 

مرد کامل تمام عار کی است که میانه دون‌زوان و 
بندیک باشد. دون‌ژوان به تصویر روی دیوار می‌ماند. 
گنگ و لال است. لبش به‌خنده و شوخی باز نمی‌شود. ان 
یکی برعکس دهش بند و بست ندارد. نشخوارش 
پر حرفی است. 

پس نیمی از زبان بندیک توی دهن دون‌ژوان و نیمی از 
غم و غصه این یکی روی صورت آن یکی ... 

بله, و عمویی مثل شما. که‌ای پر بول زیبایی‌ای 
فراوان. مردی که این‌ها را داشته باشد می‌تواند هر زنی را 
اسیر على خود کند... اما الته شرط اصلیش این است که 


زنی پیدا کند که از مرد بیزار نباشد. 
اخ برادرزادة عزیز. گمان نمی‌کنم با این نیش زبان هرگز 


به‌نظر من هم از جهت شوهر. خیلی سیاه‌بخت است. 
چه بهتر. باز هم سیاه‌بخت بهتر از نفرین‌زده است. برای 
این که هر دختر شوهر نرفته‌ای سیاه‌بخت و هر زن شوهر 
کرده‌ای نفرین زده است. 

(به هه‌رو) حوب برادرزاد؛ عزيز امیدوارم تو اقلا 
نفرین‌زده باشی و در این‌باره به حرف پدرت گوش کنی. 
البته. و ظطیقه او این است که در مقابل حرف پدر تعظیمی 
بکند و بگوید: هر طور شما صلاح می‌داند. (به هه‌رو) اما 
دخترعموی مهربان امیدوارم مرد زیبا و شایسته ون 
تویی باشد وگرنه یک تعظیم دیگر بکن و بگو: نه پدر من 
صلاح نمی‌دانم. 

با تمام این حرف‌ها من آن روزی رابه چشم می‌بینم که با 
کمال میل شوهر کنی. 

ابداً! مگر ابن که خدا مردی را نصیب من کند که جوهرش 
از خاک نباشد. وگرنه همه پسران ادم و حوا برادران منند 
و من این را گناه بزرگی می‌دانم که خواهر به برادر 
خو دش شوهر کند. 

(به هه‌رو) خوب دخترک من آن‌چه که گفتم فسراموش 
نخواهی کرد. اگر امشب کی از تو خواستکاری کرد 
می‌دانی چه جواب بدهی؟ 

پس این را هم بدان. دخترعموی عزیز, که این راهی را که 


۰ / هیاهوی بسیار برای هیج 


دون پدرو 
هه‌رو 
دون‌پدرو 
هه رو 
دود بدرو 


هه‌رو 


دود‌پدرر 


در بیش‌داری سه مر حله دار د: اول حواستگاری. دوم 
عروسی. سوم پشیمانی. به عفیده من هرچه بتر در 
همان منزل اول بمانی حوش بخت تر خواهی بود. 
اهای بئاتریس تو خیلی بدبینی و همه چبز را تیره‌و نار 
گناه از چشم من ِت از آن جیزی است که این‌طور 
به چشم من می‌اید. 
للوناتو و انتونیو ماسک خود را به‌صورت می‌گذارند و 
کتار می‌روند. دون پدرو دون‌ژوان. کلودیو. بدیک: 
باتازار: بوراچیوء مارگریت. ارسالا به‌ترتب داخل 
می‌شوند. 
(به ههرو نزدیک می‌شود.) بانوی زیباء میل دارید بایک 
دلباخته پر امید و آرزو برقصید؟ 
به شرط آن‌که آن دلباخته مرا در شعله‌های اميد و 
ارزویش اتش نزند و به‌روی هم نگاه نکنیم و سوال 
جوابی هم در بین باشد. 
من ساکت می‌مانم. اما شما اقلا با من حرف بزنید. 
هروفت دلم خواست حرف می‌زنم. 
کی مثلا؟ 
هروقت از ریختتان خوشم بیاید. خدا کند صور تتان بهتر 
از ماس‌کتان باشد. 


بزید. 


بالتازار 


مارگریت 


بالتازار 


مارگریت 


بالتازار 


مارگریت 


یالتازار 


مارگریت 


بالتازار 


دور می‌شوند. بالتازار و مارگریت پیش می‌ایند. 


اخ چه‌قدر ارزو دارم محبوب شما باشم! 
همچه آرزویی نداشته باشید برای این‌که سرتاپای من 


بکیش را بگویید. 
یکیش این‌که هروفت جیزی از خدا می‌خواهم بلند 
می‌گویم. 


جه بهتر. پیروان شما آمین خواهند گفت. 

پس پروردگارا یک مرد دلچب‌تر نمب من کن که با 
من بر فصد. 

آمین! 

بروردگارامرا زودتر از شر این کاوالیه راحت کن... 
خوب منتظر امین شما هستم. 

نخیر. این جا باید بگویم خدا نکند (دور می‌شوند. بندیک و 
بتاتریس پیش می‌ایند.) 

نمی خواهید به من بگویید کی این رابه شما گفت! 
نخیر. معذارت می‌خواهم. 

پس بگویید کی هتد. 

حالا نمی‌گویم. 

اگر مرا کشتید. این را سینیور بندیک به شما گفته. 

بندیک کیه؟ 

من می دانم که شما او را خوب می‌شناسید. 

باور کنید که هرگز اسمش راهم نشنیده‌ام. خواهش 
می‌کنم شمابه من بگویید چه جور ادمی است. 


۲ / هیاهوی بسار برای هیچ 


بتاتریس 


بند یک 


بتاتریس 


دون‌زوان 


بورا جر 


کلودیو 


دود‌زوان 


اوه. به گفتنش نمی‌ارزد. خودش خیال می‌کد مر دی داناو 
باهوش و فرماندة شجاعی است. اما امر به‌خودش هم 
مشتبه شده دلقک بی‌مزه‌ای بیشتر نیست. دلفک سینیور 
دون‌پدرو. مان می‌کنم همین جاها پرسه می‌زند. خیلی 
دلم می‌خوامت نزدیک من می‌امد تا همین را بهش 
وقتی من شناختمش عقیده شمارا درباره او بهش خواهم 
گفت و جوابش راهم برای شما می آورم. 
بفر مایید. بفر مایید. البته حد ناسزای بی مر ه نثار من 
خو اهذ کر د. اما اهمیتی بدار د. 

همه به جز دون‌زوان. بوراچیو. کلودیو, بیرون می‌روند. 
همه به باغ رفتند. یک ماسک بیشتر نمانده. او هم گمان 
می‌کنم یا خوابش برده يا غصه‌ای دار د. 

دون‌زوان به‌طرف کلردیو می‌رود. 
ببخشد شما سینیور بندیک نیستیل؟ 
سینیور. شما دوست قدیمی و صمیمی برادر من متبد. 
خواهش صی‌کنم چشم و گوشش راباز کنید. بهش 
بفهمانید که بسااین دلباختگی خودش را رسواو 
انگئت‌نمای همه خواهد کرد. کوشش کنید از این راه 
برش گردانید. هه‌رو از جهت معام و منصب پدرش 


ثایسته و برازندة فرمابروایی چون برادر من نیست. 


کلودیو 


دون‌ژوان 
بوراچیو 


دود‌رواد 


کلودیو 


بند یک 
کلودیو 
بند یک 
کلودیو 
ند یک 


از کجامی‌داند که به او دلباخته؟ 

حودم ديدم او رابه کناری کشیده و به پایش افتاده بود. و 

خودم شنیدم که فم وفاداری می‌خورد. 

من هم همین‌طور. خودم شنیدم که قم می‌خورد که با او 

زیاشوبی کند. 

من دنال او هتم اگر خبر تازه‌تری شنیدم به شما 
بپر رن می‌روند. 

ایا چنین چیزی ممکن است! گوشم باور نمی‌کند. آیا 

ممکن است دوستی این مرد به عیانت برگردد! همیشه 

گفته‌اند که دوستی ممکن است در همه چجیز ثابت و 

پابرجا بماند به‌جز در عثق. در مهر و محبت زبان هر 

قلبی باید خود آن قلب باشد و به هی چک اعتماد نکند. 

برای این‌که زیبایی جادوگری است که در برابر افسونش 

پایه هر ایمانی ست می‌شود... خدا نگه‌دار! هه‌رو. 
بندیک داخل می‌شود. 

کت کلودیو ؟ 

یله. 

بفرمایید سینیور. خواهش می‌کنم با من بيایید. 

کجا؟ 

توی باغ در مهتاب, زیر یک بيد مجنون. آن‌جا هرقدر 

دلعان می‌ خواهد اشک عشق بریزید. من هم می‌خواهمم 

یک تاج غم از شاخ بید به فرق‌تان بگذارم» برای این‌که 


۴ / هیاهوی بسار برای هیچ 


دود يدرو 


بندیک 


سینیور دون‌پدرو همین روزها با هه‌رین محبوب شما 
عروسی خواهد کرد. چنان سمج و سرسخت مثل مگس 
پاییز به این غنچة بهاری چسبیده که دیکر دست از او 
برنخواهد داست. 

مارک است. 

دعای قشنگی است همه دلال‌ها وفتی کالایی را به 
مشتری آب می‌کنند همین را می‌گو یند. 

خواهش می‌کنم دست از سرم بردارید راحتم بگذارید. 
اهاه چه خبر شده! دیگری لقمه را از دهن ‌تان گرفته 
دعوایش رابا من می‌کنید؟ 

شمانمی‌روید من می‌روم. 


بیر ود می‌رود. 


اخ طفلک: حالا باید مثل اردک تیرخحورده برود توی 
نی‌ها پنهان بشود و خون بالش را بلیسد. آن‌وقت به مسن 
می‌گویند چرا زن نمی‌گیری. 

دون‌پدرو داخل می‌شود. 
بخید سینور. کنت کلودیو را ندیدید. 
چرا سینیور الان دیدمش. مثل ابر طوفانی خشمگین و 
دل‌گرفته بود. بهش گفتم و گمان هم می‌کنم درست گفتم 
که حضرت اجل دل ههرو را به‌دست آورده. حتی 
خواستم تا کتار یک درخت بید ببرمش تا یک تاح غم و 


بگذارم. 


دود پد رو 


دود‌پدرو 


بندیک 


دون‌بدرو 
بند یک 


دود پدرو 


بخش اول ۲۵ 


چه حطایی کر ده که باید ثلاق بخورد؟ 
خطای یک کودک احمق که اشیانة مرغی را توی درختی 
دیده و به رفیقش نشان داده, رفیقش هم نامردی نکرده و 
مر غک رااز لانه دراورده. 
نه اتباه می‌کنی. این قراری است که ما با هم گذاشته‌ايم. 
من فقط کوشش می‌کنم ان مرغک رابه اواز بیاورم و 
فوراً به صاحب اصلیس بسپرم. 
پس راستش اگر او از آن برنده برخلاف گفتۀ شما باشد 
مرد سرافتمندی همتید. 
اها حریفت بئاتریس آمد. نگاه کن دارد از دور می‌اید. 
اخ حضرت اجل. یک خواهشی از جنابعالی دارم. ممکن 
است یک مأموریتی به ان سر دنیا به من بدهید؟ حاضرم 
برای آوردن یک خلال دندان برای حضرت اجل 
به اخرین نقطة آسیا بروم. يا بروم یک مو از ریش پر 
نوح برایتان بیاورم. یا برای مأموریتی به‌سرزمین 
یاجوج و مأجوج, آن‌جاکه آهو شم می‌اندازد و کلاغ پر 
می‌ریزد. بروم و ریخت این آتشپاره را نیتم. بله؟ همچه 
ماموریتی ندارید؟ 
هرگ هرگز! دوری شما برای همة ما غیرقابل تحمل 
است. 
رو به‌رو شدن با این آفت هم برای من هیچ شگون ندارد. 
گرگ دیدن مبارک نادیدنش مبارک‌تر. من رفتم. 

بیر ول می‌رو د. 

بئاتریس. هه‌رو, کلودیو و للوناتو داخل می‌شوند. 


۶ / هیاهوی بسیار برای هیچ 


با تریس 
دود پدرو 
کلودیو 
دود پدرو 
کلودیو 


بناتریس 


دود‌بدرو 


دون‌پدرو 


این سینیور کلودیو که مرا فرستادید پیداش کنم. 

خوت کنت. جرا گرفته و غمگین متید؟ 

پس ناخوش هتید؟ 

ناخوش هم یتم 

به‌نظر من کنت نه غمگین است نه ناخوش نه تندرست 
است نه خوش. اگر می‌بینید رنگش مثل رنگ ترنج 
اسپانیولی شده برای خشم و بُغضی است که از کار شما 
دار د. 

درست گفتید. اما او اشتباه می‌کند. بيا پیش کلودیو. من 
به‌نام تو مأموریتم را انجام دادم. با پدرش هم گفت‌وگو 
کردم و رضایتش رابه‌دست آوردم. روز عروسی رامعین 
کن. خدا بشت و یناه هر دو نان باشد. 

کنت. دختر من مال شماست. تمام دارایی من هم جهاز 
اوست. 

جواب بدید کنت. نوبه شماست. 

سکوت فصیح‌ترین بیان رضاست. اگر حدی برای 
افتخار و سعادت خودم معين کنم آن راکو چک کرده‌ام. 
دخترعمو بالا نوبة توست. اگر نمی‌توانی حرف بزنی 
گریه نکن. گریه هم گاهی فصیح‌ترین شادی است. حالا 
زودسر روز صیرینی‌خوران را معین کنید... خوب به 
این‌طور هر سری بالینی پیدا کرد به‌جز سر من. اهمیتی 
ندارد آخرش هر موری جفت خودش را پیدا می‌کند. 


من خودم شوهری مطابق دل‌خواه برای شما زیر سر 
گذاشته‌ام. 


دو يدرو 


یبا تریس 


دود پدرو 


بخش اول / ۲۷ 


به عقیدة من زیر پا بگذارید و مثل کرم خاکی لهش کنید 
بهتر است. اسمش بندیک نیست؟ 


درست گفت‌د. 


م۳ 


اخ امیدوارم این مترسک بستان نصیب گرگ بیابان نشود. 
هر کی زن او باشد مادر یک نل دیوانه خواهد بود. 
خبلی معذرت می‌خواهم. الته حضرت اجل مرا عفو 
می‌فرمایند. مثل این‌که من به‌دنا امده‌ام فقط برای این که 
دیوانه‌وار شوخی کنم. 
بفرمایید بفررمایید. برعکس اگر ساکت باشید و حرف 
تزید شمارا نخواهم بخشید. خوشی و خرمی بهتر 
به شما می‌اید. حتما موفعی به دنيا امده‌اید که مادرتان 
بار دل‌خوش بوده. 
برعکس من موفع دل‌درد مادرم به دنا امد هام. اما همان 
موقم ستار؛ درخثانی در اسمان نیلی چشم‌هایش پُر از 
خنده بود. و شوخی می‌کرد. من زیر آن ستاره به دنیا 
امده‌ام. 
بئاتریس ممکن است پی کاری که به‌شما گفتم بروید؟ 
بله بله الان سی‌روم. غفلت کردم خیلی معذرت 
می خو اهم. (به دون‌بدرو) ببخشید حضرت اجل. 

یرول می‌رود. 
الحق که زن خوش‌رو و خوش خلقی است. 
همیشه همین‌طور است. خوش‌رو و خوش‌گو. غم و 
خلق تنگی در روحش راه ندارد. هیچ‌وقت جدی نیست. 


۸ / هیاهوی بار برای هیچ 


دود پدرو 


شوناتو 


دود بدرو 


كوناتو 


دود‌پدرو 


کلودیو 
كوناتو 


دول بدرو 


مگر در خواب. دختر من می‌گوید حتی در خواب هم 
می‌حدد. 

اما دربار؛ شوهر دیگر سخت جدی است. صحت 
شوهر نمی‌شود جلوش کرد. 

اوه هرگز. هرگز! اتشپاره همه خواست‌گارهایش را 
دماغ سوخته کرده. 

اما به‌نظر من برای بندیک ساخته شده. هر دو از هر جهت 
به‌هم می‌آیند. 

ابدا. مثل آب و آتش می‌مانند. به‌نظر من سر یک هفته مثل 
سگ و گربه صورت همدیگر را اش و لاش خواهند کرد. 
خوب کنت کلودیو. جه وقت قرار گذاشتید به کلیا 
بروید؟ 

فر دا مییور. 

نسه پسرجان. تا هشت روز دیگر ممکن نیست. در 
صورنی که هشت روز هم کافی نیت تاوسایل و 
تشریفات عروسی را آن‌طور که مطابق سلیقه و ميل من 
باشد نهیه ببینیم. 

اگرچه این مدت برای دلداده‌ها بسیار دور و دراز است. 
اما کلودیو به‌تو قول می‌دهم که وقت برای هیچ‌کدام ما 
به کالت نخواهد گذشت. من می‌خواهم در این فاصله 
کار کمرشکنی راکه هرکول رب‌النوع نیرو و قدرت هم از 
عهدۀ انجامش برنمی‌آید بکنم. و آن این است که دل 
بئاتریس و بندیک را به‌هم رام کنم. به‌شرط این‌که هر سۀ 
شمابه من کمک کنید. 


دود‌زوان 


بورا جير 


بخش اول / ۴۹ 


حضرت اجل من برای این‌کار در اختیار شماهمتم. 
اگرچه لازم باشد که ده شبانه‌روز بی‌خوابی بکشم. 
من هم همین‌طور حضرت اجل. 
شماچه‌طور هه‌روی زیبا؟ 
هرچه بفر مایید اطاعت می‌کنم. سینیور. 
آن‌طور که من بندیک را می‌شناسم برای بثاتریس همر 
شایته و با وفایی خواهد بود. بندیک فرزند خانواده‌ای 
نجیب و اصیل است. کارداسی و شجاعتش بارها در 
کارهای مهم و مدان‌های جنگ آزمایش شده. مردی 
بار شریف و صدیق و بی‌عل‌وعش است. (به هه‌رو) 
به شما خواهم گفت که چه‌طور باید دربارة بندیک با 
دخترعموتان گفت‌ وگو کید و دلش را به‌دام بیاوربد. 
(به کلودبو و لونانو) و با کمک شما دونفر شگردی خواهم 
زد که بندیک بانمام چموشی و سرسختیش دل 
به بناتریس ببازد. اگر به مقصود برسیم دیگر خدای عشق 
در برابر ما هیچ ارزشی نخواهد داشت. باید پیش ماسر 
بیندازد و تاج افتخارش را به‌سر خواهیم گذاشت. بامن 
بيایید تا طرح خو دم را برای‌تان نفل کنم. 

بیرود می‌روند. 

دون‌زوان و بوراچو داخل می‌شوند. 
خوب دیگر تیر از کمان گذشت. کلودیو با دختر لئوناتو 
زناشویی می‌کند. 
بله سیتیور. اما من می‌توانم جلو این‌کار را بگیرم. 


۰ هیاهوی بار برای هیچ 


دود‌روان 


بوراچیو 


دود‌روان 


بوراچیو 
دون‌زوان 


بوراچیو 


دود‌ژوان 


بوراچیو 


دود‌زوان 


بوراچیو 


کینه و تنفری که از این مرد در دل دارم من را ناخوس 
کرده هر خاری که در راهش بگذاری. هر حصاری که در 
پیشش بنا کنی باعث دل‌جویی من خواهد بود. بگو بینم 
چه‌طور می‌توانی جلو این زناشویی را بگیری؟ 

البته نه با یک دستاویز شرافتمدانه. سییور. اما طوری 
زیر سپر نیرنگ پنهان می‌شویم و چنان تيزو چایک 
شمر انهام را به سینه‌اش فرو می‌کنیم که هیچ کس به ما 
گمان بد نخو اهذ بر د. 

زود بگو بينم چه‌طور. 

گمان می‌کنم یک‌سال پیش به شما گفتم که من با مارگریت 
خدت‌کار ههرو سر و سری دارم. 

بله یادم می‌اید. 

می‌توانم او را وادار کنم که نیمه‌های یک شب نیره‌وتار 
که زمین و زمان در خوابند. کنار پنجره ایوان اتاق بانویش 
بیاید و با من راز و نیاز کند. 

خوب چه تیجه‌ای از این‌کار می‌بریم؟ 

این زهرکشنده‌ای است که من در قرع و انبیق فکرم 
ترکیب می‌کنم. اما خوراندنش با شماست. باید پیش 
برادرتان بروید و به گوشش فرو کنید که در این 
میانجی‌گری شرف و آیروی خحودش را از دست داده و 
زن پا کدامن و پاک‌دلی را که به کلودیو داده بتبارة 
هر جایی‌ای بیشتر نیست. 

چه‌طور می توانم این ادعا را ثابت کنم؟ 

الان به شما می‌گويم. راه بیفتید. برادرتان و کنت کلو دیو 


دود‌ژوان 


بورا و 


دود زوان 


بخش اول /۵۱ 


را پیدا کنید بهشان بگویید شما اطمینان دارید که ههرو 
مسعشوقه و محبوبة من است. هسرقدر می‌توانید 
خدمت‌گزاری خودتان را بهشان نشان بدهید و به 
رخشان بکلید. هر اندازه بیشتر می‌توانید تعریف و 
توصیف‌شان کنید. بگویید که این اظهار و ادعای شما 
فقط برای نجات شرف و ابروی برادرنان و حیثیت و 
شهرت کنت کلودیو است. البته ادعای شما را بدون دلیل 
دندان‌شکن باور نخواهند کرد. بهشان بگویید که 
می توانند مرا غافل‌گر کنند و کنار ینجره اتاق ههرو در 
عشق‌بازی و بوس و کنار با او ببیند. آن‌وقت. آن‌جا؛ در 
آن‌شب معهود. به گوش خودشان خواهند شنید که من 
مارگربت رابه‌نام ههرو صدا می‌کنم. در آن تاریکی شب 
بدون این‌که تمیز و تشخیص بدهند. خواهند دید که 
مارگریت به‌جای هه‌رو نام مرا می‌برد و با من راز و نیاز 
می‌کند. و این شب شب پیش از عروسی خواهد بود. 
هرجه باداباد. طرح تو را اجرا می‌کنم. جانمی بوراچیو 
سنگ تمام بگذار. تمام نیرنگت را به کار بزن. هزار سکه 
طلا مزد دست توست. 

شما هم هرجه می‌توانید زمبه بدگمانی‌شان را بهتر 
حاضر کنید. آشفتگی و پریشانی به‌جان‌شان بیندازید. 
غیرت‌شان را تحریک کنید. تابهتر به مقصود برسیم. را 
رتد 


دیگر اگر کلودیو کوه باشد با زمین هموارش می‌کنم. 


بیرود می‌رود. 


۲ / هیاهوی بار برای هیچ 


بوراجو 


بر ود می‌رود. 


سن ۳ 
جنذ رور بعل 


(تنھا) خوب سینیور کلودیو؟ تعجبم از این است که آیا 
ممکن است مردی که ادبار تمام کانی راکه گرفتار عشق 
شده‌اند دیده. به رفتار و گفتار ابلهانة عاشقان خندیده. 
حالا خودش عاشق بشود؟! کنت کلودیو من زمانی را 
دیدم که برای تو هیچ بانگ و آهنگی به‌جز خروش 
کوس و کرنای جنگ گوش‌نواز نبود. حالا نوای یک نی 
هوش از سر تو می‌برد! زمانی رادیدم که تو ده‌میل رابرای 
تماثشای یک جوشن فولادی خوب پیاده می‌رفتی. حالا 
برای کشیدن طرح یک پیراهن خواب ده شب بیداری 
می‌کشی! تو عادت داشتی, مثل یک مرد شرافتمند یا یک 
سرباز بی‌غل‌وغش, ساده و بی‌پیرایه حرف بزنی حالا 
برعکس دانش‌نمایی می‌کنی و به هر حرفت هزار پیرایه 
می‌بندی! پروردگارا» نکند روزی با این چشم‌های 
خیره‌ام ببینم حود من هم دچار چنین تغییر حالتی شده‌ام! 
الته نمی‌توانم قول بدهم و ضمانت کنم اما گمان 
نمی‌کنم. نمی‌توانم قم بخورم که عشق آن قدرت را 
ندارد که بتواند روزی مرا دیوانه کند. اما می‌توانم 


بخش اول / ۵۲ 


به‌جرئت قسم بخورم که پیش از آن‌که دیوانه بشوم عاش 
نخواهم شد. خوب. یک زن خوش‌ریخت. خوش فواره 
است. من هم این‌قدر که می‌گویند بدک نیستم. دیگری 
خوش صحت و شیرین زبان است. من هم به از شما 
نباشد کمتر از او بیستم. سومی با کدل و با کذامن است.از من 
هم تا به‌حال ناپاکی‌ای سر نزده. بنابراین زنی که پسند من 
باشد کسی است که همه خوبی‌ها را به تنهایی داشته باشد. 
چنین زنی باید دارای ثروت سرشاری باشد والا در چنین 
روز و روزگاری هیچ به درد من نمی‌خورد. خوش ذوق و 
شیرین سخن باشد. آن‌قدر خوشگل باشد که با صد چشم 
نشود یک ايراد از جمالش گرفت. نجابت و مهربایش همه 
را وادار به تین کد وگرنه فرشته اسمانی باشد یک نگاه 
هم به‌رویش نمی‌کنم. موسیقی هم بداند. اما زلفش؟... 
زلفش ... زلفش هم به‌رنگی باشد که به‌صور تش بیاید... اهاه 
صدای حضرت اجل می‌اید. پشت این پرده پنهان بشوم 
ببینم برای نامزدی کلودیو چه می‌گویند. 

پنهان می‌شود. 

دون‌بدری لدوناتو. کلودیو داخل می‌شوند. 
خوب سینیور للوناتو. توی باغ که بودیم به من می‌گفتید. 
که بر ادرزاد؛ شما بناتریس عاشق بندیک شده! 
عجب عجب! من هرگز گمان نمی‌کردم عشق بتواند به‌دل 
بئاتریس راه بیدا کند. 


من هم همین طور. مخصوصا تعجب من بیشتر از این 


۴ / هیاهوی بیار برای هیچ 


نو 


دود‌بدرو 


است که عاشق مردی شده باشد که تا چند روز پیش از 
ظاهر رفتار و گفتارش چنین برمی‌اید که از این مرد بدش 
می‌اید. 

راستش حضرت اجل شود من هم درست سر 
می‌کردیم. این مهر و محبت در او پیدا شده؟ از عفل و 
تصور من یرون است. 

شما این جا هتید من از محت او برای بندیک می‌بینم و 
می‌شنوم دروع و شوخحی باشد پس دیگر هیچ راستی در 
دنیا وجود ندارد. 

حوب پس بگویید بینم چه نشانه‌ای از عشق و محبت در 
او بدیدار شده که تنماباور کر ده‌اید؟ 

بله. بله همه اسرار بئاتریس رابه من گفته. 

پس به من هم بگویبد. آن‌قدر مرا در انتظار نگذارید. من 
من هم مثل شما فکر می‌کردم و حاضر بودم شرطبندی 
کنم و قسم بخورم. مخصوصاوقتی که پای بندیک در 
میان باشد. 


آیا بندیک می‌داند؟ بثاتریس به او اظهاری کرده یا نه؟ 


لئوناتو 


شوناتو 


کلودبو 
لوناتو 


دول بدرو 


بخش اول / ۵۵ 


نخیر. قم خورده که هرگز اظهاری نخواهد کرد. حالا 
ببینید چه رنج سختی راباید تحمل کند! 

بله. همین طور است که می‌گوبید. هه‌رو برای من نقل کرد 
که بثاتریس می‌گوید: بعد از آنکه این همه پیش همه 
کس مخصوصاً در این چند روزه. او را تحقیر کرده‌ام 
حالا به او بگویم یا برایش بنویسم که دوستش دارم! 
هرگز! 

بله دخترم می‌گفت گاهی شب‌ها در رختخواب می‌نشیند 
و نامه‌ای را شروع می‌کند اما هنوز یک صفحه ننوشته نامه 
را پاره می‌کند. 

صحیح گفتید پیش آمدی به‌یادم آمد که ههرو دیروز برایم 
نقل کرد 

بله بله می‌دانم. یک‌بار نامه‌ای نوشته و تاکرده و در پاکت 
گذاشته بود. وقتی می‌حواست نامه را لاک و مهر کند 
ناگهان از پشت پاکت چشمش به‌نام بندیک و بئاتریس 
افتاد که با تا کر دن نامه کتار هم افتاده بو دند... 

بله بله همین أست. 

اوه! آن‌وقت نامه را دور می‌اندازد و خودش را سرزنش 
می‌کند که چرابه مردی که بی‌گمان نوینده را مخره 
خواهد کرد چنین نامه‌ای نوشته... به دخترم گفته بود که 
من او را با خودم می‌سنجم اگر او نامه‌ای به من بنوید 
من به او می‌خندم و مسخره‌اش می‌کنم. بله با وجود 
این‌که دوستش دارم مسخره‌اش می‌کنم. 

پس حالا که این‌طور است و خودش هم اظهاری نمی‌کند 


۶ / هیاهوی بار برای هيج 


کلودیو 


دود پارو 


کلودبو 


دود‌بدرو 


کلودیو 


دون پدرو 


وناو 
دون‌پدرو 


کلودیو 


دون پد رو 
لشوناتو 


دون‌پدرو 


باید هر طور شده به بندیک فهماند. 

چه فایده؟ بندیک این احساسات را به‌بازی می‌گیرد و 
دختر بدبخت رابه سختی تمسخر و ادیت خواهد کرد. 
اگر چنین رفتاری بکند راستی سزاوار چوبه‌دار خواهد بود. 
زنی به این خوبی و پاک‌دامنی. خوش‌ذوی. با سلیقه. کاردان. 
راستی عقل و دانایی و هوش و ریش به همه چیز بندیک 
می‌چر بد. 

از عقلش صحبت نکن که اگر عاقل بود دل به بندیک 
نمی‌باعت. 

أ حضرت اجل, طبیعی است که وقتی در یک طبع لطیف 
و مهربان عقل و عشق با هم نبرد کند حتماً عشق فاتح 
خواهد شد. 

ای کاش بئاتریس این عشق را نثار من می‌کرد تامن خودم 
ملک و دولتم را نار او کسنم. سسینیور لشسوناتو 
خواهش‌می‌کنم خودتان به بندیک اظهار کید ببينیم چه 
جواب می‌دهد. 

گمان می‌کنید در دل سخت و سرد بندیک اثر کند؟ 

البته! بندیک این‌طور هم که شما خیال می‌کنید نیت. 
اگرچه به ظاهر متکبر است. اما راستی مرد حساس و دل 
مهربانی است. 

خوش‌سیماو خوش‌فواره است. 

البته مرد باهوش و دانشی است. 

از این‌ها گذشته فرماندة شجاع و کاردانی است. به عقبدة 
من خحوب است الان برویم پیدایش کنیم و مطلب رابا او 


دود پدرو 


کلودیو 


بخش اول / ۵۷ 


در ميان بگذاریم. 
نخیر حضرت اجل. من گمان می‌کنم بهتر است ما هیچ 
نگوییم و بناتریس راراهنمایی کنیم تا خودش دل او را 
به‌دست اورد. 
چنین چیزی غیرممکن است. من می‌دانم بئاتریس اگر 
بمیرد هم این‌کار را نمی‌کند. 
پس بهتر است یکبار دیگر با هه‌رو مشورت کنيم و تا 
انوقت بگذاريم زمان کار خودش را بکند. بلکه مقصود 
بئاتریس خود به‌خود براورده شود. من خیلی بندیک را 
دوست دارم و به همین جهت ارزو می‌کنم خودش به این 
مجت بی برد و خوب دربارة خودش قضاوت کند تا 
بد چه‌قدر در برابر چنین زن کامل و نمام عیاری 
کو چک و بی‌ارزش است. 
خوب بفرمایید حضرت اجل. گمان می‌کنم ناهار حاضر 
است. 
(آهته) حالا باید همین دام را برای بئاتریس پهن کرد. اول 
بفرستیمش بندیک رابه ناهار دعوت کند. 

یرول می‌رو ند. 
(تنها) عجب عجب! آیا آن‌چه می‌گفتند راست است. اما 
مثل این که شوخی به‌نظر نمی‌آید. گفت‌وگو جدی بود. 
ههرو این راز را برای آن‌ها فاش کرده! مثل این‌که دل‌شان 
خیلی برای بئاتریس می‌سوخت. اگر آن پیرمرد با آن 
ریش‌سفید و باوقارش با آن همه علاقه و دل‌سوزی این 


۸ / هیاهوی بار برای هیچ 


را نمی‌گفت من از هیچ‌کس دیگر باور نمی‌کردم و به‌نظر 
من شوخی وگول و فریبی بیشتر نبود. امادلم گواهی 
نمی‌دهد که این پیرمرد دروغ بگوید. چه‌قدر مراسرزنش 
کردند که دلسخت و نامهربان هستم! خوش‌بخت 
مردی که عیب خود را بشنود و خودرا اصلاح کند. 
خوب ببینیم چه کار باید کرد؟ می‌گویند زن زیا و کاردان 
و عافلی است. من هم تصدیق می‌کنم. دون‌بدرو 
می‌گفت. اگر عاقل بود شیفتة من نمی‌شد. به‌نظر من این 
درست نیست. برای این‌که گمان می‌کنم من هم دیوانه‌وار 
عاشق او هتم. حالا اگر این را بفهمند ممکن است باز از 
این جهت مرا سرزنش و مسخره بکنند که من همیشه 
عشق و زناشویی را به‌بازی می‌گرفتم. اما ایا طبع آدمی هر 
روز در تفییر نیست؟ انان در بچگی چیزهایی را 
دوست دارد که در جوانی از آن‌هابدش می‌اید و در 
جوانی از چیزهایی بدش می‌آید که در پیری همان‌ها را 
دوست دارد. از این گذشته آیا ادم عاقل برای گریز از 
سرزنش و استهزای دیگران روی خواهش به‌جاو طبیعی 
طبعش پا می‌گذارد؟ هرگز!... زمانی که من شرطبندی 
می‌کردم که بی‌زن خواهم مرد. هیچ گمان نمی‌کردم 
آن‌قدر زنده باشم که موسم زن گرفتنم برسد. 
باتریس داخل می‌شود. 

سینیور بندیک. راستش خواهی نخواهی مرا فرستادند 
به شما عرض کم که تاهار حاضر است. 


بخش اول / ۵٩‏ 


بئاتریس از این‌که زحمت کشیدید بیار متشکرم. 
زحمتی که شما برای تشکر از من کنیدید من برای 
به‌دست اوردن این تشکر نکشیدم. اگر زحمتی برای من 
داشت نمی امدم. 
پس با علاقه و میل امدید؟ 
علافه و میلم برای این است که زودتر ناهار بخوریم. 
خوب اگر شمااشتها ندارید. به سلامت. 

بير وب می‌ر ود. 
اهاه! «زحمتی که شما برای تشکر از من کشیدید من برای 
به‌دست اوردن این تشکر نکشیدم.» با به عبارت دیگر 
می‌خواست به من بگوید: هر زحمتی برای شما بکشم 
به انداز؛ اظهار تشکر راحت و آسان است... أخ خير نينم 
دلم گواهی می‌دهد که حرف این پیرمرد ریش‌سفید درست 
است. رفتم که یک تصویر تمام پیکرش را به‌دست بیاورم. 


بیر ون می‌رود. 


سس ۴ 
للوناتو. هه‌رو. آرسالا 
ههرو سرپنجه داخحل آوان سن می‌شود. پرده طرف دیگر را 


همه کمی پس زده نگاه می‌کند. بعد برمی‌گردد و 
به پدرش که طرف دیگر آوان سن ایتاده اشاره می‌کند. 


۰ هیاهری بار برای هیچ 


هه‌رو 


لئوناتو 


هه‌رو 


(اهمسته) در اتاق بهلو نش لاس مرا مرواری‌دوزی 
می‌کند. جلو برویم که گفت‌وگوی مارا خوب بشنود. 
(بلند) هرگز هرگز! من بثاتریس را خوب می‌شناسم. مل 
عقاب کوهتان متکبر و بلندپرواز است. می‌دانم که 
حرف من و اظهار بندیک هر دو را به‌بازی می‌گیرد و 
مسخره می‌کند. 

دخترک من. با وجود این باید گفت اگر پندید و رد کرد 
تکلیف بندیک هم معلوم است. 

من هنوز مردی را ندیده‌ام که هرقدر هم جوان و نجیب و 
زیباو خوش‌صحبت و خوش خلق باشد بئاتریس با نیش 
زبان دست رد به سنه‌اش نگذارد. آن‌قدر مشکل‌بند 
است که برای هر کس ایرادی می‌تراشد. اگر مرد سرخ‌رو 
و موطلایی باشد می‌گوید این به عروسک شباهت دارد. 
مردم خواهند گفت خواهر من است. اگر گندم‌گون باشد 
صی‌گوید سیاه آفریقایی است. بلند بالا باشد نیزة 
سرشکته است. کوتاه باشد میخ طویلة پای خروس 
است. محجوب و کم حرف باشد مردة از گور گریخته 
است. سر و زبان‌دار باشد کل‌کننده است. مردی بیدا 
نشد که بئاتریس ایرادی از او نگیرد. ینابراین من می‌دانم 
که بندیک هم که هزار جور زخم‌زبان بهش زده دیگر البته 
موردپسندش نخواهد بود. 

من بناتریس را خرب می‌شناسم. همین‌طور است که 
می‌گویی. با و جود این باید مطلب رابه او اظهار کرد و حالا 
که تو نمی‌گویی من خودم با او در مان خواهم گذاشت. 


ارسالا 


ھەرر 


آرسالا 


بخش اول / ۶۱ 


یرول می‌رود. 
ایا شما اطمینان دارید که بندیک آن‌قدر بناتریس را 
دوست دارد که می‌خواهد با او زناشویی کند؟ 
بله این طور است. پدرم و نامزدم می‌گویند یک دل نه صد 
دل عاشمتشی شده. 
واز شماخواهش کرده‌اند که بتاتریس راباخیر کنید؟ 
بله. اما من به آن‌ها گفتم اگر بندیک را دوست داریده 
بدون این‌که بئاتریس بفهمد و بویی برد او را از این‌جا 
دور کند تارفته رفته دیوانگی عشق باتریس از سرش 
یرول برود. 
چرا؟ ایا بندیک شايتة همسری بئاتریس یست؟ 
الته که هت. اما خدا تا به‌حال زنی به سنگدلی و تکبر 
بئاتریس خلق نکرده. بار از خودراضی است و تحقیر 
مرد از چشمانش می‌بارد. تا به‌حال چندین خواستگار را 
ناامید کر ده. اما چه کی جرئت و جسارت ان را دارد که 
سرزنشش کند؟ اگر من هم بگویم می‌دانم با هزار طعن و 
نیش زبان جواب مرا خواهد داد. این است که اگر بندیک 
این مهر و محبت را فراموش کند یا ان‌قدر اه بکشد تا 
بمیرد بهتر است تا این‌که دچار بی‌اعتنایی و تحقیر 
بئاتریس بشود. به‌نظر من هزار بار بهتر است مرد رابا 
قلقلک. می‌دانی؟ با قلقلک که بدترین علذاب‌هاست. 
بکنند تا ابن‌که گرفتار بی‌اعتنایی زن گر دد. 
با وجود این همان‌طور که پدر تان می‌گفت با بثاتریس 
گفت‌وگو کنید بینید چه جواب می‌دهد. 


۲ / هیاهوی بسیار برای هیچ 


هه رو 


آرسالا 


هه‌رو 


آرسالا 


هه رو 


7 برس 


هرگز! من بیشتر دوست دارم بندیک را وادار کنم که از 
بلاتریس دل بکند. حتی ترجیح می‌دهم چند انهام ر 
انترای تلخ هم برای دخترعمویم بسازم تا او را از چم 
دلداده‌اشس بیندازم. 

البته ثما هرگز همچه کاری نخواهید کرد و بئاتریس را 
هم من داناتر از آن می‌دانم که مردی لابق و مهربان مثل 
بندیی را ناامد کند. 

بندیک از هر جهت از سرآمدان مر دان اسپانیاست. 

حتی از هوش و دانایی و رفتار و کردار به نامزد شماهم 
برتری دارد. راستی عروسی شمابه چه روزی افتاد؛ 

هر روز می‌گوبند فرداء فردا. راستی با من با تا چند زیت 
و زیور تازه مخصوصا یک سینه‌ریز مروارید که خودم 
بند کشیده‌ام نشانت بذهم ببینم می‌پندی یانه... 
امیدوارم مرغ وحشی به دام افتاده باشد. 


ههرو و ارسالا بیرون می‌روند. 


هگید م نو مرسمه تارب 
گفت‌وگوشان را بشنوم. 


بیرود می‌رود. 


دود پدرو 


کلودیو 


دود یدرو 


کلودیو 


دون‌بدرو 


بخش اول / ۶۳ 


سن ۵ 


جل رور بعد 


دون پدرو. کلودیو. بندیک و للوناتو داخل می‌شوند. 


بله من فقط تا پس فردا یعنی تا پایان عروسی شمامی‌مانم 
و فردای آن‌روز به آراگون برمی‌گردم. 

اگر حضرت اجل اجازه بدهند من از ملتزمین رکاب 
خواهم بود. 

هرگز چنین اجازه‌ای نخواهید داشت. اگر در این موقع 
شما را از دیدار محبوب‌تان سحروم کنم گناه ببزرگی 
کرده‌ام. لابند رفتاری را که گاهی با بچه‌ها می‌کنند 
شنیده‌اید؟ لباس نو برای‌شان تهیه می‌بینند. اما اجازة 
پوشیدن نمی‌دهند. نمی خواهم این رفتار را با شما کرده 
باشم. اما از سینیور بندیک خواهش می‌کنم که همراه من 
باشد. برای این‌که مردیت که از موی سرش تاناخن 
پایش شوخی و خوش خلقی است و رفیقی برای سفر 
بهتر از او پیدا نمی‌شود. 

اه حضرت اجل. دیگر مثل پیش شوخ و شاد نیستم. 
راست است. من چند روز است این تغییر حالت را در 
شماحس می‌کنم. 

امیدوارم به درد نا گهانی عشق گرفتار شده باشد. 

نخر. او حاضر است خودش رابه‌دار بزند و سوز 
تیر عشق رانچشد. در بدن این مرد یک فطره خونی که 
عشق بتواند به جوشش بیندازد نیست. اگر غمگین است 


۲ / هیاهوی بیار برای هیچ 


بندیک 
دون پد رو 


کلودیو 


وناتو 


کلودیو 


دود بدرو 


کلودیو 


بندیک 


دود بدرو 


دو درو ان 


به‌نظرم برای این است که بی‌پول شده. 

نخر حضرت اجل. دندانم درد می‌کند. 

اهاه دندانش درد می‌کند. 

من قم می‌خورم که عاشق شده وگرنه چرا آن‌قدر به‌سر 
روی خود دست می‌برد و عطر مشک و افاقی به‌خود 
می‌زند؟ 

بهترین نشانه عنفش این است که مثل مرغ تیرخورده 
سر زیر بال کرده و دیگر آوازی نمی خواند. 

من حتی می‌دانم نگاهش به کجا دوخته شده. 

ممکن است اسم ببرید ما هم بشناسیمش؟ 

اجازه بقر مایید این راز پوشیده بماند تا خو دش افشا کند. 
آن‌چه می‌توانم اظهار کنم این است که آن زن هم دلداده و 
شیفته بندیک است. 

هیچ‌کدام از این حرف‌های شما درد دندان مرا تکین 
دمی‌دهد. (به كوناتو) دوست فقدیمی من. ميل دارید جند قدم 
در باغ با هم گردش کنیم؟ من به اندازة هفت هشت جمله 
عاقلانه با شما حرف دارم که باید به‌حودتان بگویم. 


بندیک و للوناتو بیرون می‌روند. 


شرط می‌بندم که می‌خواهد سر دلش را بگوید و دربارة 
بناتریس گفت وگو کند. اگر این‌طور نشد من اسمم را 
عوض می‌کنم. 

دون‌زوان داخل می‌شود. 


حضصرت اجل و برادر عزیز من همیشه سرفراز باشید. اگر 


دود پدرو 


دود‌زوان 


کلودیو 


دود‌ژوان 


دون پد رو 


دون‌زوان 


کلودیو 


دود زوان 


دود‌پدرو 


بخش اول /۶۵ 


وفت و حوصله دارید می‌خواهم چند کلمه باشما 
از جان و دل حاضرم مطلب شمارا بشنوم. ایا سزی و 
بله. اما کت کلودیو می تواند حضور داشته باشند جون 
امیدوارم خبر خوشی باشد. 

سور کلودیو. آیا شما جدا تصمیم دارید فردا با دختر 
للوناتو عروسی کنید؟ 

بل خودتان که خبر دارید. خوب مقصود جیست؟ آیا 
وقتی آن‌چه من می‌دانم به شما بگویم شما هم دیگر 
صلاح نمی دايد. 

ممکن است حالا این‌طور گمان کد که من دشمن شما 
هستم. اما خواهش من این است که حرف‌های مرا 
بشنوید و صر و حوصله داشته باشید تا آینده حقیقت را 
دربارء من فضاوت کنید. شما می‌دانید که برادر من 
محبت و احترام بیاری برای تما دارد و همین محبت 
این مورد بيار خطا و نابه‌جا بوده. 


چه‌طور؟ جه شده؟ ممکن است دلیل و علتش را 


۶ هیاهوی بسیار برای هیچ 


دود‌ژوان 


کلودیو 
دون‌زواد 
کلودیو 


دود‌زوان 


کلودیو 
دود‌پدرر 


دو ن‌ژوان 


کلودیو 


دود پدرو 


بگویید؟ 

آمده‌ام همین را به شما بگویم: این زن ناپاک و خیانتکار 
است و لایق مردی جون شمایت. 

کی؟ هه‌رو؟ 

بله, هه‌روی لو ناتو. هه‌روی شما. 

ناپاک و خیانتکار؟ 

این کلمات برای توصیف فاد هه‌رو بار نارساست. 
کلام و بیان محکم‌تر و رساتری به من بیاموزید نابهتر 
توصیفش کنم. اما پیش از آن‌که باور کنید باید فسادش را 
به چشم ببینید. همین امشب با من پای پنجرة ایوان او 
بیاید و آن‌چه من دیده‌ام بینید. اگر باز هم جایی در دل 
شما برای محت او باز بود فردا عروسی کنید. اما برای 
نگه‌داری شرف و افتخار خودتان‌و برادرم بهتر است 
تغییر رای بدهید. 

پروردگاراء ایا آنچه می‌گوید راست است؟ 

من هرگز نمی‌توانم باور کنم. 

اگر بشر نتواند آن‌چه را که می‌بیند باور کند پس تمام 
دانش بشر خطاست و تصور و تخیلی بیشتر نیست. شما 
امشب با من بیایید و آن‌چه دیدنی است ببینید بعد آن‌طور 
که میل شماست رفتار کنید. 

اگر من امشب از او چیزی ببینم که رأیم را برگر داند. فردا 
در کلبا, در حضور همه طبل رسوایی‌اش را می‌کوبم. 
من هم که میانجی این زناشویی بوده‌ام با تو هم‌رأی و 
هم‌داستان خواهم بود. 


دود‌زوان 


کلودیو 


دود‌زوان 


دود پدرو 


بخش اول / ۶۷ 


بار متأثرم که باعث فکر و غصة شما شدم. البته نباید 

پیش از آنکه خود شما گواه گفتة من باشید. خوشی و 

اخ چه پش آمد دردناکی! 

بعد از آن‌که گفتۀ من به شما ثابت شد حرف آخر شما این 

خواهد بود: اخ چه بدبختی بزرگی به موقم جلوگیری شد. 

امروزمان با نیم اول مسافرت‌مان بار غمناک تمام شد تا 
پایان بخش اول 


بحش دوم 


گزمه ۱ 
دا گیری 


یک میدان که در انتهای آن ک‌ایی قرار دارد. 


دا گبری؛ ورجس و گزمه‌ها 
(به گزمه‌ها) او ل بگوید ببینم شما مردان درستکار و 
وفاداری هتید یانه؟ 
البته که هنند وگرنه خودشان می‌دانند که آدم نادرست 
جم و روحش در عدذاب دنیاو انعرت است. 
بله, از این گذشته لابد ادم‌های با صفت و خوبی هستند 
که برای کشیک کاخ امیر انتخاب شده‌اند. 
الته. خوب. حالا وظیفه‌شان را برای‌شان بگو. 
بگویید ببینم کدام‌یک از شما صداش کلفت تر و 
قدم‌هاش تندتر است که او را سرگزمه کنیم. 
اين هر ها... 
هر دوش در تو هت. جوابت را فهمیدم. چه بهتر. پس 
فانوس را بگیر. این باید دست تو باشه. وظیفه‌تان هم این 
است که تمام ولگردها را از کوچه بتارانید. به‌هر 


۷۲ / میاهری بسیار برای هیچ 


کرمه ۲ 
دا گبری 


ور یں 


دا گبری 


دا گبری 


گزمه ۱ 


داگیری . 


اگر نخواست بایستد چه بکنیم؟ 

اوه اگر نخواست... اگر نخواست... هیچی محلس 
نگذارید. بگذارید در تاریکی شب گم و گور بشه و شکر 
خدا را بکنید که از گیر یک شرور بدذات راحت شدید. 
اگر نایستاد معلوم می‌ثه رعیتی است که از اطاعت امیر 
سرپیچی کرده. 

البته. و یک گزمة فهمیده و درست‌کار به‌جز به رعیت‌های 
مطیم امیر نباید به دیگران محل بگذاره. دیگر این‌که توی 
کوچه‌ها ناید سروصدا کنبد. برای این‌که اگر گزمه‌ها 
باهم زمزمه و پرحرفی کنند این‌کار قابل چشم‌پوشضی 
نت و محازات سخت داره. 

بتم. وظیفه‌مان را می‌دانيم. 

آهاه معلوم است که سابقه دارید و گزمه‌های آرام و 
بی‌سروصدایی هستید. بله بهتر است بخوابید. اما 
به‌هوش باشید که لباس‌هاتان را ندزدند... خوب کاری که 
الان باید بکند این است که به همه میخانه‌ها سر بزنید و 
به شراب‌خورها بگویید بروند به‌خانه‌هاشان بخوابند. 
هیچی. ول‌شان کند تا خودشان خسته بشند. لابد مردم 
تربیت شده و با معرفتی نیستند که روی حرف گزمه شهر 


گزمه ۱ 
دا گبری 


کزمة ۲ 
دا گبری 


ورجس 


دا گیری 


بخش دوم /۷۳ 


اطاعت می‌شه. 

اگر به دزدی برخوردید الته برحب وطظیفه می‌توانید 
به او سوءظن» پیدا کید که حتماً آدم دزد و دغلی است. 
اما از من می‌شنوید هرچه کمتر سر به‌سرش بگذارید 
اگر بشناسیمش که دزده بگیریمش؟ 

البته برحب وظیفه‌ای که دارید می‌توانید بگیریدش. اما 
من روی تجربة خودم می‌گویم که چه لازم ادم کار 
دیگر این‌که اگه شنیدید بچه‌ای گربه می‌کنه و ونگ 
می زنه باید مادرش را بیدار کتید که بچه را ارام کنه. 

اگر مادرش همچی خوابیده باشه که از داد و فریاد ما بیدار 
نشه جی؟ 

هیچی. راهت را بگیر و برو. بگذار آن‌قدر ونگ بزنه تا 
خفه بنه. برای این‌که میشی که با بع‌بم بره خودش بیدار 
نشه هر گز با نعره گاو بدار نخو اهد شد. 

اطاعت می‌شه. 

خوب وظیفه‌تان همین‌ها بود که گفتم. این را هم بدان که 
تو که سر گزمه‌ای تو نماینده خود حضرت اجل فر ماندار 
هتی.اگر با خود فرماندار هم برخورد کردی می‌توانی 
دس ستگیرش کنی. 

نه بابا چی می‌گی! کجا داری می‌ری! به این کلیای 
مقدس قم گمان نمی‌کنم وظیفه داشته باثه همچی 
به کی داری می‌گی؟ شرط پنج شلینک به یک شلنک 


۷۴ / فیاهری بار برای هیچ 


ورجس 


داگیری 


گزمه‌ها 
داگبری 


گزمه‌ها 


باهات می‌بندم که می‌نونه. از هر قانون‌دانی می‌خواهی 
گزمه نباید به آزادی مردم لطمه بزنه و اگر کی را بدون 
رضصایت خحودش دست‌گیر نکنه به ازادیشس لطمه زده. 
کتاب قانون را نگاه کن تا بفهمی. 
آهاه این طور در سسه. 
ما دیگر تو این کارها آن‌قدر استخوان خورد کرده‌ایم که 
این قانون‌ها را بدانیم. خوب راه بیفتید. اگر کار مهمی 
انفای افتاد مرا صدا بزند. هر کدام از شماباید اسراری را 
که بهتان گفتم خوب نگه‌دارد و به کی بروز ندهد رالا 
اطاعت می‌سه. 
راستی یک چیزی يادم رفت به شما بگویم. ایین‌جا در 
خانه حضرت اجل سینیور ئوناتو امیرمسین را بپایید و 
خوب پاس بدهید. چون فردا عروسی است امسب خیلی 
برو بیا هت. از وظایف‌تان غفلت نکنید ها. 
اطاعت می‌سه. 
دا گبری و ورجس ببرون می‌روند. گزمه‌هازیر سردر کلیا 
می‌شیند. 
بوراچیو و کنراد داخحل می‌شوند. 
اهای کنراد. 
(به رفیفش) ساکت. از جات تکان نخوری ها. 
کنراد. کجایی کنراد؟ 
همین جام. پهلوی تو هستم. 


بخش دوم / ۷۵ 


پس برای همینه که پهلوم آن‌قدر می‌خواره. من خیال 
می‌کردم مرض جرب و خارشک گرفته‌ام. 

حالا حوصله ندارم. یک‌وفت جواب این شوخیت را 
خواهم داد. حوب چی می‌خواستی بگی؟ 

بیا نزدیک من. می‌گند مستی و راستی. می خوام همه چیز 
رابه‌تو بگم. 

(به رفیقش) نکنه دزد باشند. خوب گوش بدیم بینیم چی 
می‌گند. 

اول بهت بگم که هزار سکة طلا از ارباب‌مان دون‌ژوان 
مر دسست گرفتم. 

هزار سکهة طلا! همچه چیزی نمی‌شه. آیا ممکنه تقلب و 
حقه‌بازی‌ای در دنیا وجود داشته باشد که آ‌قدر با ارزش 
باشد! چه دغل‌بازی‌ای براش کردی که آن‌قدر گران بهت 
مد داده؟ 

آخه. وقتی یک دغل‌باز خرپول احتباج به متفلب فقیری 
داشته باشه. فقیره اگه هر قیمتی دلش می‌خواد بگیره 
خیلی احمقه. برای همین وقت‌هاست که می‌گن از يابو 
دو از صاحبش جو. 

(رفیقس) من این دغل باز راکه می که می‌شناسمش. این یک 
دزد نابکاریه که هفت ساله با لباس اعبانی به‌خانه اعیان‌ها 
می‌ره و دزدی می‌کنه. اسمش یادت باشه. 

کنراد. همین امشب من توی تاریکی سر نگه‌دار شب. با 
مارگریت خدمتکار ههرو به‌نام هه‌رو و کنار پنجرء اتاق 
هه‌رو به اندازة یک عمر عشق‌بازی کردم. هاه راستی. 
حالم خوب نت پس و پیش می‌گم. اول باید برات گفته 


۶ / هیاهوی بار برای هیج 


بوراچیو 


باشم که ار بابی دون‌پدرو و کنت کلودیو را خبر کرده بود 
و هر سه‌شان عشی‌بازی مارا تماشامی‌ کر دند. 

هر مه‌تان هم خیال می‌کردند که تو با هه‌رو عشی‌بازی 
می‌کنی ؟ 

نه. البته ارباب متقلیم می‌دونت که این مارگریته. آن 
درتای دیگه از همه جابی خبر بودند. اربابم به‌طوری 
آن‌ها را بند و افون کرده بود که کر و کور شده بودند. از 
بک طرف تاریکی شب آن‌ها را به اشتباه انداخته بود. از 
طرف دیگه حرامزادگی‌های من آن‌قدر با دروغ‌هاو 
افتراهای اختراعی اربابم جور شده بود که تا اخرش سر 
درنیاوردند کی به کیه. اخرش کلودیو. درحالی‌که طوفان 
فحش و نفرین از دهنش غرش می‌کرد. راه افتاد و فسم 
می‌خورد که فردای موقم عقد در حضور همه آن‌چه راکه 
امشب دیده تو روی هه‌رو بگه و عقد و عروسی را به‌هم 
بزنه... 

(پیش می‌آید) به‌نام فرماندار شهر تکان نخورید. هر دوی 
شمارا باید دستگیر کنیم. 

داروغه را صدا کنيم. حقه‌بازی‌ای را که تا به‌حال در این 
جمهوری اتفاق نیفتاده کشف کردیم. 

یک دغل‌باز نامی هم‌دست‌شونه. این اسم را فراموش 
نکنی من می‌شناسمش. پیش‌ها دزد دریایی بوده. دوتا 
گوشواره؛ بزرگ مثل قفل به گوششه. 

ما کاری نکردیم که می‌خواهید مارا دستگیر کنید. 
کاری نکردید؟ اون هسم‌دست‌تان راهم باید بگید 


بخش دوم / ۷۷ 


کجاست. من حودم می‌شاسمس. 

گوش کن ببین چی می‌گم. 

بالا راه بیفتید. به امر فر ماندار اطاعت کنید و با ما بیایید. 
چه‌طو ر گیر دو نا زبان‌نفهم افتادیم. حالا چمی به‌سر ما 
خواهند اورد؟ 

برادر اخر گوش کن بین چی بهت می‌گم. 

هر حرفی داری به جناب داروغه بگو. يالا جلو بیفتید. 


بیرون می‌روند. 


سن ۲ 


فردای آن‌شب. در کاخ لئوناتو 


لوناتی دا گیری و ورجس داخل می‌شوند. 


خوب با من چه‌کار دارید؟ 

حضرت اجل به سلامت باشند. می‌خواستیم یک 
کاری که مربوط به حضرت اجله به حضرت اجل خبر 
بدیم. 

بگوید. اما خواهش می‌کنم کوتاه حرف بزنید برای 
اين‌که می‌دانید خیلی عجله دارم. 

بله در سته. 

راسته امروز حضرت اجل خیلی کار دارید. 


۸ هیاهوی بسیار برای هیچ 


دا گیری 


یر جس 


شوناتو 


ور جس هرححه می‌خواد بگه خیلی حاشیه می‌ره. البته 
دیگه پیر شده و حافظه‌اش خوب یاری نمی‌کنه. اما البته 
خدمت‌گزار درستکاری است. مثل أب زلال صاف و 
پا که. 

هر آدم زنده‌ای درستکار هستم. یعنی می‌خوام بگم مثل 
هر آدمی که به پیری من باشه و درستکارتر از من نباشه. 
حضرت اجل... 

حضرت اجل... 

حضرت اجل شبگردهای ما دیشب. دور از جناب 
حضرت اجل. دوتااز شرورترین دزدهایی که در شهر ما 
ببخشید حضرت اجل» می‌ترسم پرت و پلا بگه. پیرمرد 
اصرار داره حرف بزنه. صعروفه می‌گن» دور از جناب 
خوب گفتی. اما این را بدان که وقتی دو نفر سوار یک 
اسب می‌شند لابد باید یکی‌شان عقب سر آن یکی سوار 
بشه وگرنه این قصه پیش می‌اد که در خانه‌ای که دو 
کدبانوست خاک تازانوست. (به ثونانو) بله همان‌طور که 
به حضرت اجل عرض کردم خدمت‌گزار درستکاریه. 
حضرت اجل می‌تواند به حرف من مطمئن باشند اما... 
خوب من باید برم به کارهای مهم‌تر برسم. برید وقت 


دا گبری 


دا گبری 


ورجس 
دا ری 


بخش دوم / ۷۹ 


دیگه بیایید. 
پیر مر د زياد حاشیه می‌ره؟ اجازه بدیذ من عرض کنم. 
حضرت اجل شبگردهای ما دیشب دو نفر سوءظنی را 
دستگیر کر ده‌اند و ما می‌خواستيم در حضور حضرت 
اجل به کار آن‌ها برسیم. 
بیاورید من بینم. می‌دو نید که من الان خیلی گرفارم. 
اطاعت می‌شه حصرت اجل. 
خواهش می‌کنم اول بربد به مبارکی عروسی دختر من 
چند جام شراب بخورید و دماغ‌تان را تازه کد آن‌وفت 
بروید عقب کار تان. 

یرون می‌رود. 
هم‌قطار عزیز راه بیفت. تو برو کلانتر را که از علم نوشتن 
سررشته داره پیداش کن بگو با فلم و دواتش بیاد 
به زندان. باید برای حضرت اجل استنطای خوبی از این 
دو نفر بکنیم. 
اگه اقرار نکنند جی؟ 
این جاخوابیده که اگر شا گرد خود شیطان هم باشد 
مقرشان می ارم. 


بیرون می‌رود. 


۰ / هیاهوی بار برای هیچ 


سن ۲ 


در كلا 


دون‌پدرو. دون‌زوان؛ لنوناتو. کشیش. کلودیو, بندیک. 
هه‌رو. بناتریس, آرسالاه مارگریت. بالتازار و انتونیر 
داخحل می‌شوند. 
بدرروحانی. خواهش می‌کنم تشریفات مختصر و کوناه 
باشد. اول ساده‌ترین فریضه عفد را ادا كد بعد هم 
وطایف م2قابل زن و شوهر را برای‌شان شرح بدهید. 
اطاعت می‌کنم. (به کلردیو) سینیور کلودیو شمااین جا 
حاضر شده‌اید که با دوشیزه هه‌رو دختر سینیور لثونانو 
ازدواج کنید؟ 
لبته برای عقد زناشویی حاضر شده شما هم مأمور بستن 
عفد هستید. 
دوسیزه هه ر و ه شما اين جا حاضر ثدهابد برای این که 
به عفد کت کلودیو دریایل؟ 
بله پدرروحانی من. 
کت کلودیو و دوشیزه ههرو به شما یاداوری می‌کنم که 
اگر مانعی در این زناشویی سراغ دارید که من از آن | گاه 
نیستم یا اگر این پوند مطابق دلخواه و رضایت شما 
بیست. هر دوی شمابه‌نام و به‌فرمان مقدسات شرع 
و عرف موظف هتد مرا | گاه کنید. 
شما حرفی ندارید هه‌رو؟ 


هه رو 


لوناتو 
کلودیو 


ند یک 


کلودیو 


بخش دوم / ۸۱ 


سینیور. به جز اظهار میل و اشتیاق بی‌ریا و صمیمی هیچ 
حرفی ندارم. 

(به کلودیو) کنت. شما حرفی ندارید؟ 

من به جرئت از طرف او جواب می‌دهم: خیر. 

اوه! بشر ناپاک بدترین خطا را با جرئت انجام می‌دهدا 
بشر بدون این‌که | گاه باشد چه می‌کند جه کارها که 
نمی‌کندا 

به کلودیو. 

یعنی چه! حالا چه موسم این حرف‌هاست! بخند. شادی 
کن. 

کشیش. دست نگه‌دار. (به ثرناتر) میور آیاراستی آزادانه 
و بی‌ریب وریاشماراصی شده‌اید دخترتان رابه من 
بدهید؟ 

به همان آزادی و بی‌ریب و ریایی که خدا او را به من 


بخله. 


چه می‌توانم در عوض به شما بدهم که ارزش این هدیة 
گران‌بها را داشته باشه؟ 

هیچ چیز. به جز حود دحتر. 

متشکرم. شما اصل حق‌شناسی نجیبانه رابه من آمو ختد. 
بگیر لئوناتو. این تحفه گران‌بها را پس بگیر. این ترنج 
می‌توان دید؛ در باطن جز فساد و خبانت چیز دیگری 


۲ / هیاهوی بار برای هیچ 


هرر 


یست. نگاه کنید» مثل دختری که هنوز نگاه مرد به 
صورتش نیفتاده سرخ شد! اه خیانت و فاد زیر چه 
لباس‌های فاخر و چه نگاه‌های پاکی پنهان می‌شوند! ایا 
این خون که صورت او راسرخ کرده به‌نظر همه شماء مثل 
یک گواه شریف و راستگو. حکایت از پاکی و بی‌گناهی 
صورنش می‌بینید حاضر نید برای پاکی او قم 
همه شما بدانید که او هرزه و نابای است. سرحی 
این است که برده از روی سیاه کاریش بر داشته سده. 
پروردگارا به دادم برس! 

با این حرف‌ها مفصودنان جیست؟ 

این‌که رشته این پیوند را همین جا پاره کنم. 

اين‌طور خیال می‌کنید که به‌جز علق و محبت شما فکر 
دیگری در دل من بوده اشتباه می‌کنید. 

کار از خیال و گمان و وهم گذشته. اگر به گمان باشد من 
این‌طور گمان می‌کنم که تو مثل غنچة نشکفته عفیف و 
لطیفی و هنوز هیچ دست و نگاهی به‌تو نرسیده. اما در 
ونوس خدای عشق يا پلیدترین حیوان پر شهوت باید 
به گدایی به‌درگاه تو بيایند. 


ثوناتو 


دود‌پدرر 


وتو 


دود‌ژوان 


ههر ور 


بخش دوم / ۸۳ 


و این‌طور هذیان می‌گوید! 

(به دون‌بدرو) دوست مهربان. چراشماهیج حرفی 

نمی ز بد؟ 

چه می‌توانم بگویم؟ من خودم. که میانجی زناشویی 

عزیزترین دوستم با یک دختر هرزه و هرجایی شدم. در 

رسوایی و ننگ دست و پا می‌زنم. 

سینیور یا آن‌چه که می‌گویید می توانید ثابت کنید؟ 

همه این حرف‌هاراست و درست است. 

پروردگارا تو بهترین گواه نادرستی این حرف‌ها هستی. 

این مجلس به همه چیز شبیه است به‌جز به مجلس عقد و 

عروسی. 

لئوناتو. ایا این خودمن هستم که در حضور شما 

ایستاده‌ام؟ ایا این‌که بهلوی شماست حضرت اجل 

امیر آراگون است؟ آبا این برادر اوست؟ آیا این سیمای 

پاک و بی‌گناه هه‌روست؟ ایااین چشم‌هامال خود 
ست؟ ایا همه ما درست می‌بییم و می‌شنویم؟ 

همین‌طور است که می‌گویبد. هیچ چیز عوض نشده. 

مقصودشمایست؟ 

اگر همه این‌ها درست است. در این صورت اجازه بدهید 

یک سژال از دختر شما بکنم. و به‌نام تلط و برتری‌ای 

که هر پدر به دختر خود دارد به دخترتان امر کند با 

راستی و حقیعت جواب بدهد. 

دختر من به‌نام پدر شرافتمند و فلک‌زده‌ای که جز در راه 

نیک‌نامی پا نگذاشته به‌تو امر می‌کنم به‌هر پرسشی 


۴ / هیاهوی بسیار برای هیچ 


ههرو 


کلودیو 


هه رو 


کلودیو 


هه رو 


دود‌بدرو 


دون‌ژوان 


به راستی و درستی جواب بده. 

پروردگارا خودت پشت و پناه من باش! سینیور بفرمایید 
چه سوالی از من دارید؟ 

اول می خواهم به‌نام حقیقی خودت به من جواب بدهی. 
ایا این نام هه‌رو ت؟ ایاکسی هت که بتواند پاکی و 
تابش این نام را با یک ايراد به‌جا و درست تیره و تار کند؟ 
اگر از راه حقیقت بیرون نرود خود ههرو این‌کار را 
خواهد کرد. بگو بینم آن مرد کی بود که دیشب بعد از 
نیمه شب. کنار پنجرة ایوان با تو راز و نیاز می‌کرد؟ 
سینیور من قم می‌خورم که نه دیشب و نه هرگز با هیچ 
مردی در کنار پنجرهة ایوان صحبت و راز نیاز نکرده‌ام. 

به خدا قسم تو دختر بدکار دروغگوبی هستی. للوناتو 
من خیلی متأسف و متأثرم که باید به‌تو این اظهار را بکنم. 
به شرافتم و به دوستی بی‌ریایی که با هم داریم قم ما 
خودمان دیدیم؛ من برادرم. و این مرد بدبخت به گوش 
خودمان شنيدیم که کنار پنجرة ایوان با یک مرد هرز 
بی‌سرو پاء مردی که اقرار کر ده هزار بار پنهانی با دختر تو 
راه داشته. گرم صحبت و بوس و کنار بود. 

سینیورهای بزرگوار بس کنید. هیچ مرد با عفتی جرئت 
نمی‌کند بدون خجالت مرگ آور این رسوایی‌ها را به زبان 
بیاورد. راستش» دختر زیباء رفتار نو باعث خحجالت ماو 
سرشکستگی پدر توست. 

اخ! هه‌رو. هه‌رو! اگر تنها نیمی از زیبایی ظاهری تو 
به مجابت و پاکی باطنی بدل می‌شد تو قهر مان یکتا و 


وناو 


دود‌ژوان 


بخش دوم / ۸۵ 


بی‌همتایی بودی. اما خدا نگه‌دار دختر ناباک و زیبا 
خدانگه‌دار. بعد از این بدگمانی و بدبینی به‌طوری در 
چشم و دل من حکم‌فرمایی خواهد کرد که هر زیبایی و 
پاکی به چشم من به زشتی و بلیدی بدل خواهد شد. 

هه‌رو بیهوش می‌افد. 
ایااین‌جا خنجری نیت تا من سین خودم را بشکافم. 
کنت بفرمایید از اين‌جا دور بشویم. آشکار شدن این 
حفایق بیهوشش کرد. 

دون‌زوان. دون‌پدرو و کلودیو بیرون می‌روند. 
حالش به‌جانامد؟ 
بهتر است دیگر از این خواب خوش بیدار نشود. اگر 
بدانم به زودی نخواهی مرد. اگر قدرت زندگی در پرتو 
قدرت شرم و حیا تلط پیدا کند. به مردی قم بهتر 
است خودم ضربت مرگ را به‌تو بزنم» من که همینه 
افنرده بودم چرا یک فرزند بیشتر ندارم. امروز ارزو 
می‌کنم ای کاش تو راهم نداشتم بهتر بود دختر گمنامی 
را از سر راه برمی‌داشتم تا تو دختر بگانه را ایین‌طور در 
نازو نعمت پرورش داده باشم. اقلا امروز که او را غعرق 
در لجن ننگ و رسوایی می‌دیدم می‌توانستم بگویم: او از 
گوشت و استخوان من نیست. این ننگ از خون ناشناسی 
بیرون آمده. اما افسوس این دختر من است. نیمی از خود 
من است که در این گرداب فاد و رسوایی افتاده 
به‌طوری که آب و نمک دریای پهناور هم دیگر برای 


۶ هباهری بسیار برای هیچ 


شستن و پاک کردن او کافی نست. 

سور للوناتو آرام باشید تا این لحظة طوفانی بگذرد و 
با خونسردی دربار؛ این اتهام تحقیق کامل بکنیم. 

ایا تحقیقی کامل تر از آن‌چه که گفتند لازم است؟ این‌ها 
دروع می‌گفتند؟ کلودیو که او را از جان بیشتر دوست 
می‌داشت و اشک چشمش بهترین گواء درستی گفتار او 
بود او هم دروغ می‌گفت؟ او را تنها بگذارید! بگذارید 
مرگ بدکاری‌های او را در خودش نایدید کند. 

عموی مهربان, آرام باشید. این پیش امد به‌طوری ناگهانی 
بود که مرا گیج و مبهوت کرد. فکر و هوشم را از دست 
داده‌ام و نمی‌توانم چیزی بگویم. من قم می‌خورم که 
دختر شما عفیف و پا کدامن است. اما باید صر کیم تا 
حقیقت برای همه اشکار شود. 

کمی هم به گفتة من گوش بدهید. اگر تا به‌حال ساکت 
بودم و فقط تماشا می‌کردم برای این بود که تمام دقت من 
متوجه دختر شم بود. من هزار بار ديدم که سرخی شرم 
صورتش را می‌پوشاند و باز به رنگ‌پبریدگی بی‌گناهی 
بدل می‌شد. از نگاه عمیقش برقی می‌جست مثل این‌که 
می‌خواست بدگمانی نامزد و افترای ناروایی را که به او 
زده‌اند بسوزاند و نابود کند. اما اثر این افترا به‌طوری او را 
شک و بی‌حس کرده بود که گنگ و لال شده بود. 
نمی‌توانت لب به گفتار باز کند... سییور اگر آن‌چه 
دربارة این دختر به‌شما صی‌گویم درست درنيامد حق 
دارید مرا دیوانه بدانید. حق دارید این ادعای مراکه متکی 


لشوناتو 


هه‌رو 


بخش دوم / ۸۷ 
به نجربه و مطالعه کتاب‌های زیادی است گفت؛ پوج یک 
دیوانه بی‌مغز بدانید و سن و تجربه و شخصیت و شغل 
مقدس روحانی مرا استهزا کنید. ان ادعا ایین است که 
دختر شما مانند یک فرشتهة اسمانی پاک و بی‌گناه است و 
قربانی یک اشتباه کورکننده و مرگ‌اور شده. 
پدرمقدس. چه‌طور چنین چیزی ممکن است؟ نو 
می‌بیتی و شاهد هستی که تنها شرم و عفافی که برای او 
باقی‌مانده این است که به محکومیت خودش گناه قم 
دروع را نمی‌افزاید. خودش لب‌بسته و هیچ چیز را انکار 
نمی‌کند. در این صورت چرا ببهوده کوشش می‌کنی 
حقیقت اشکار و عریان رابا پردة اشتباه و افترا یپوشانی؟ 
لب بت و انکار نمی‌کند؟ (به هه‌رو) دختر من مردی که 
دیشب با او صحبت می‌کردی کی بود؟ 
کسانی که این ادعا را می‌کنند بابد او را خوب بشناسنده 
من خبری ندارم. قسم می‌خورم که من با هیچ مردی» 
شناس با ناشناس. جز آن‌چه که شرف و عفاف به من 
اجازه می‌دهد هرگز چیزی نگفته و نشنيده‌ام. پدر من» 
ابت کنید که من دیشب یا شب دیگر آن‌طور که می‌گویند 
در یمه شب کار پنجرۀ اتافم با مردی رو به‌رو شدهام 
آن‌وقت مرا از خودتان برانید. نفرین کنید, به بدترین 
عذاب‌ها گرفتارم کنید. مستحق این مجازانم. 
این سبنیورها حتماً گر فتار یک اشتباه بزرگ شده‌اند. 
من در مردی. مروت و درستی و شرف دو نفر از آن‌ها 
هیچ شکی ندارم. اگر گرفتار اشتباه شده‌اند و در این کار 


۸ / هیاهوی بار برای هیچ 


شوناتو 


عمل و هوش‌شان را از دست داده‌اند حتما دون‌ژوان 
حرامزاده با توطله‌ای که با مهارت چیده آن‌ها را به اشتاه 
آن‌قدر می‌دانم که اگر آن‌چه دربارۀ دختر من گفته‌اند 
راست باشد دست پدرجان فرزند را خواهد گرفت. اگر 
هم اتهام و افترا باشد پرزورترین و مغرورترین آن‌ها از 
دست من جان به سلامت نخواهد بُرد. آن‌قدر وسیله و 
حون و نرو دارم که لکه‌ای را که به‌یک دختر بی‌گناه 
زد‌ند با حون سه نامرد نابه کار بشورم و پاک کنم. 

باز هم خواهش می‌کنم یک لحظه به گفتۀ من گوش کنید و 
کنت کلودیو دختر شمارا در حال مرگ گذاشتند و رفتند. 
مدنی دختر را از نظرها پنهان بدارید. به‌ظاهر ب‌ایش 
سوگواری کنید. قبرستان خانوادگی و خانه‌تان را 
سیاه‌پوش سازید و مدتی عزادار باشید. بگذارید خودی 
و بیگانه گمان کنند که دختر مرده. 

این تشریفات دروغ و ظاهرسازی بيهو ده چه فایده دارد؟ 
یکی این که وقتی این خبر پراکنده شد که دختر در اثر این 
اتهام مرده همه به‌حال او تأسف می‌خورند. گر به می‌کنند 
و او را بخو ده و بی‌کناه می‌سمر دد. می‌دانید: طبع بشر 


بخش دوم / ۸٩‏ 


ان را نمی‌داند. اما همین‌که از دسنش رفت آنوقت بدان 
قدر و قیمت می‌گذارد. در عزیز و محترم سمردل آن 
زیاده‌روی می‌کند. به شما اطمینان می‌دهم وفتی کلودیو 
بقهمد که بر اثر حرف‌های او این دختر مرده همین حال 
به او دست خحواهل داد. اوقت افوس می‌خورد و 
درصدد کلف حقیقت برمی‌اید. همین کار که گفتم 
بکد و اطمنان داشته باشد که آینده بهتر از پیش‌گویی 
من بی‌گناهی دختر را ثابت خواهد کرد. فایدۀ دیگر این 
است که اگر گفته آن‌ها درست باشد مرگ ظاهری دختر 
شمااثر رسوایی و ننگ را خواهد شست. دختر. گمنام و 
فراموش شده. در دیر تارک دنیاهاء دور از هر نگاه هر 
زبان و هر یادگار تا اخر عمر به‌سر خواهد برد. 

سینیور لئوناتو. دل من این‌طور گواهی می‌دهد که باید 
گفتۀ این مرد رانکته به نکته اجرا کرد. این راهم بذانید که 
اگر چه رشتة دوستی من با امیر و کلودیو بیار محکم و 
پاره نشدنی است امابه شرف و مردانگی قم برای 
نجات هه‌رو از هیچ کار و کمک شرافتمندانه دریغ ندارم. 
مرا از خودتان بدانید و هر خدمتی که من لباقت انجام 
ان را داشته باشم به من رجوع کنید. 

گفتۀ شمارا قبول می‌کنم. دستور این مرد را اجرا خواهیم 
کرد. در این درد و شکنجه‌ای که من دست و پا می‌زنم؛ 
برای نجات شرف و آبروی من و دخترم هر مویی 
به ریمان مدد است. 

قبول کردید؟ بیارخوب. پس بفرماید برویم معدمات 


۰ / هیاهوی پسیار برای هیچ 


کار را تهیه کنیم. برای دردهای نامأنوس باید درمان 
نامأنوس به‌ کار برد. (به هه‌رو) دختر من» بفررمایید. برای 
اين‌که با شرف و افتخار زندگی کید باید به ظاهر بمیرید. 
من ایمان دارم که عروسی شما کمی عقب‌افتاده. اما از بین 
نرفته. آرام و قرار داشته باشید و به پیش آمد تلم بشوید. 
همه به‌جز بندیک و بلاتریس بیرون می‌روند. 

بئاتریس پیش امد امروز روح شاد و نشاطانگیز شما را 
خحته و غصه‌دار کرده. تمام این مدت گر یه می‌کر دید. 
باز هم گریه خواهم کرد. 

من برعکس دلم از شادي مهر تو می‌خندد. بئاتریس 
عجیب تر این است که من چنین چیزی در شمانمی‌بینم و 
حس نمی‌کنم. منم به همین آسانی می‌توانم به شما 
بگویم: دوستی و عشق تو در دل من مثل آتشفشان در 
زیر برف است. اشکار نیت و وجود دارد. اما باور 
نکنید هاء با وجود این دروغ نمی‌گویم... من نه چیزی 
به شما اقرار می‌کنم نه انکار... اوه خیلی نگران ههرو 


هستم. دلم خیلی برایش می‌سوزد. 
برای من مثل روز روشن است که با یک توطله شیطانی 
به این دختر اقترا زده‌اید. 


آخ آن مردی که بتواند توهین و تحقیری را که به او کر دند 
تلافی کند چه‌قدر پیش من عزیز و محترم خواهد بود. 
به چه شکل می‌خواهی تلافی بشود؟ 


بخش دوم ٩۱/‏ 


یک شکل خیلی اسان. 

ایا این‌کار یک مرد است؟ 

الته. کار یک مرد است امانه شما. 

بگو تا من اجرا کنم. برای این‌که پیش من هیچ چیز 
عزیز تر از فرمان تو یست. 

اخ خدا مرا بخندا 

جرا؟ چه کناهی کرده‌ای؟ 

این گناه که پیش من هم هیچ چیز عزیزتر از تو نیست. 
گناه شیرینی است. حوب گناه کار بهشتی, فر مانده زیا 
فرمان بده تا مثل سرباز مطیع اجراکنم. 

کلودیو را بکش! 

اخ هرگز! اگر همه دارایی دنیا را به من بدهند دستم برای 
این‌کار بلند نمی‌شود. 

ہس بداند که با این حرف مرا کننید. خدا نگه‌دار. 
بثاتریس صر کند. 

نه بگذارید بروم. دیگر بشما کاری ندارم. 

بناتر یس. 

دست از سرم بردارید. 

بئاتریس. دوست من با قهر از من دور نشوید. بگذارید 
اقلا باهم دوست باشیم. 

جرئت و دلاوری شما همین ‌قدراست که برای شما 
آسان‌تر است دوست من باشید تابا دشمن من بجنگید. 
ایا کلودیو دشمن توست؟ 

با این نامردی که کرد آیاباز هم دوست من است. کی که 


۲ / هیاهوی بسیار برای هیچ 


پندیک 


پساتریس 


بند یک 


پئاتریس 


پئدیک 


به ههرو افترازده توهین کرده ناسزا گفته. شرف و 
آبروی او را برده دشمن من نیست؟ آخ اگر من مرد بودم 
سزای این نامرد را مردانه می‌دادم. 

بلاتریس. آرام باش گوش کن بین چه می‌گویم. 

ههرو این فرشته ساده‌دل و دل‌باک که من می‌شنامم؛ 
نیمه شب با مرد هرزه‌ای گفت وگو کند! خوب داستانی 
ساخحته‌اند. 

گوش کن بناتریس.. 

اخ اگر من مرد بودم. یا اگر دوستی داشتم که برای دوستی 
و محبت من مردانگی خحودش رابه‌ کار صی‌زد... اما 
افوس !در این دور و زمانه همه جیز جوهر اصلی خود 
را از دست داده. مردی و مردانی به گزاف‌گوبی و 
گزاف‌پندی بدل شده. هنر به ادعا و تملق و چاپلوسی 
برگشته. از مردها فقط زبان‌شان مانده, آن هم زبان پر گو و 
پر دروغ. امروز برای این‌که مردی به دلاوری هرکول 
رب‌النوع زور باشد کافی است لاف مردی بزند. حالا که 
فقط با ارزو. هرقدر هم زیاد باشد. من مرد نمی‌شوم» پس 
می‌روم که اقلا از درد و رنج زیاد بمیرم. 

ای زن شیرین‌زبان صر کن. به این بازوی مردانه قسم» 
من همان دوستی هستم که می‌خواهی. و تو را دیوانه‌وار 
دوست دارم. 

این بازوی مردانه را به‌جای این‌که فقط برای قم به کار 
ببری برای دوستی و عشق من به کار مردانه‌ای بزن. 

تو ایمان داری که کلودیو به ههرو افترازده؟ 


بفش دوم / ٩۳‏ 


کاتریس همان‌فدر که به مهر و محبت تو ایمان دارم. 

پند یک به تو ثابت خواهم کرد که ایمانت خطا نکر ده. از همین جا 
که بیرون رفتم کلودیو را برای جنگ تن به‌تن دعوت 
می‌کنم و شرف من گرو این قول من خراهد بود. تو هم 
برو ههرو را دل‌گرم کن و تسلی بده. من همه‌جا بايد 
بگویم که او مرده. خدا نگه‌دار. 


س ۴۳ 
زندان 
دا گیری؛ ورجس. کلانتر. بعد بوراچیو و کنراد 


داگبری خوب دیگه چیزی کم و کسر نداریم؟ 
ورجس یک چار پابه برای اقای کلانتر. 


کلانتر پس متهمین کجا هتند؟ 

داگیری ما این جایيم. من و هم‌قطارم ورجس. 

ورجس الان می‌آییم. 

کلانتر می‌گویم آن‌هایی که دستگیر شده‌اند کجا هتند؟ چرا در 


حضور آقای داروغه حاضر نمی‌شوند؟ 
دا گبری آهاه بگو بیایند. 
بوراچیو و کنراد را پش می آورند. 
دا گبری اسمت جیه؟ 


بوراچیو بوراجیو. 


۴ / هیاهری بار برای هیچ 


دا گبری 


کراد 
داگری 


خواهش می‌کنم بنویس بوراچیو. (به کراد) تو اسمت 
چیه متقلب ؟ 

من متملب بیستم. نجیب‌زاده‌ام. اسمم کراد. 

بنویس نجیب‌زاده کنراد. خوب هم‌شهری‌ها به خدا 
عقیده دارید؟ طاعتش را به‌جا می‌ارید یا نه؟ 


کنراد و یوراچیو بله. گمان می‌کنم داشته باشیم. 


دا گبری 


دا گبری 


بوراچیو 


دا گبری 


کلافتر 


بنویس گمان می‌کنند داشته باشند. اما نام خدا را پش از 
نام این حرامزاده‌ها بنویس. (به کنراد و بوراچیو) به ما تابت 
شده. یا تقریباً ابت شده که شمااز متقلب‌ترین اشخاص 
هتید و به‌زودی کاملا ثابت می‌شه و همه خواهند 
فهمید. چی جواب می‌دید؟ 

من جواب می‌دم که تقلبی نکر ده‌ام که متقلب باشم. 
آهاه. تو خیال می‌کنی که خیلی باهوش و بدذات هستی. 
اما این‌طور ست. اشتاه کردی. حالا علی‌حده حدم 
می‌رسم. (به بوراجیو) تو بيا جلو. می‌خوام بیخ گوشت یک 
چیزی بگم. می‌گم که به ما تفریا ثابت شده که شما دو تا 
من می‌گم همچه چیزی نیست. عوضی گر فه‌اید. 

خیلی خوب. آن‌جاصف : بکنید. به خدا قسم که مثل 
شیطان نابه کار دروغ می‌گید. (به کلانتر) نوشتی که «عوضی 
گرفتید»؟ 

جناب داروغعه. شماخیلی از راه درست و قانونی 
استنطاق دور شدید. شما باید شبگردهایی را که اين‌ها را 
دستگیر کرده‌اند احضار کنید تااتهامات خو دشان را 


دا گیری 


بخش دوم / ٩۵‏ 


البته این هم یک راه دیگری است. آهمای. شبگردها 
به حصور بیایند. (ثبگردها پش می‌آیند) من به‌نام حضرت 
اجل امیر مسین به شماامر می‌کنم این حرامزاده‌هارا 
سيور دون‌ژوان برادر حضرت اجل دون‌پدرو ادم 
بنویس حضرت اجل... اوه: چی می‌گم! بنویس «برادر 
حضرت اجل آدم متقلبی است» به برادر حضرت اجل 
ادم بگه متقلب! حرامزاده آن‌وقت می‌گه عوضی گرفتید. 
خفه شو! من از قيافة تو هیچ خوشم نمی‌اد. این را مطمتن 
باش. 

می‌گفت که هزار سکۀ طلا از دون‌ژوان گر فته که کنار 
پنجرة اتاق هه‌رو با مارگریت به‌نام ههرو عشق‌بازی کنه. 
آهاه! این بزرگ‌ترین خیانتی است که تا به‌حال در این 
جمهوری به کار زده‌اند. 

باور کرده قسم خورده دیگه با هه‌رو عروسی نکنه. 
دیگه چی؟ 

هیچی. دیگه ما گر فتیم‌شان. 


۶/ هیاهوی بسیار برای هیچ 


کلاتتر 


دا گبری 


(به بوراچیو و کنراد) هیچ‌کدام از این گفه‌ها را نمی‌تونید 
انکار کنید. برای این‌که دون‌ژوان امروز صح مخفیانه 
فرار کرده. عروسی به‌هم خورده. ههرو هم از خت ر 
خواری که به‌سرش امده مرده. جناب داروغه دستور 
بدید این دو تفر را زنجیر کنند و پیش حضرت اجل 
بیارند. من جلوتر می‌رم حر بدم. 

یرول می‌رود. 
یالا زنجیرثان کنید. 
دست و باشان را ببندید. 

شبگردها زنجیر می‌آورند. داگیری پیش می‌رود. 
دست به من نزن» بی‌شعور احمق! 
آهاه. آهاه. شاهد باشبد. کلانتر ک‌جاست تااین راهم 
بنویسد. به داروغه حضرت اجل می‌گه احمق بی‌شعور... 
بالا بت‌دیدشان. 
ولم کن. الاغ نفهم! 
آهاه باز هم فحش می‌دی! این‌طور به مقام و به پیری من 
احترام می‌گذاری؟ حیف که کلانتر ایین‌جا نیت که 
بنويه من الاغ نفهمم. اما همه شما شاهد باشید. حالا که 
نیست بنویسه شمایادتان نره که من الاغ نفهمم. نه 
بدذات. به تو بااشاهد نشان می دم که الاغ نفهم کیه. من یک 
خدمت‌گزار جمهوری هستم. از این بالاتر. زن و بچه 
دارم. از این هم بالا تر از آدم‌های سرشناس مين هتم. 
آدمی که قانون می‌دونه و سرش به کلاهش می‌ارزه. 


بش دوم / ٩۷‏ 


ادمی که لی روزگار رابیار خورده و با وجود این دو 
تالباس نو داره که پیش سر و همر اپروش نریزه...باز از 


یرون می‌رود. 
سس ۵ 
در کاخ لونانو 
كوناتو و آتونبو 


برادر هیچ عاقلانه نیست که این‌طرر نمک به زخم‌تان 
بپاچید. باید بردباری داشته باشید. اگر بخواهید این‌طور 
شکجه بکنید خودتان را خواهید کشست. 

نه برادر. نصیحتت را که مثل اب در غربال از این گوش 
می‌اید و از آن در می‌رود کمتر کن. کی که درد و اندوه 
مرا نداشته باشد نمی تواند به من پند بدذهد. مردی پیدا کن 
که به‌قدر من فرزندش را دوست داشته باشد و تمام امد 
و آرزوی پدرانه‌اش به‌باد رفته باشد. اگر چنین مردی 
توانست درد خود رابا پند و لطیفه تسکین بدهد یا ننگ 
و رسوایی‌ای را که دامنگیرش شده با صبر و سکوت 


۸ / هیاهوی بسیار برای هیچ 


فراموش کند. و با اگر لبخند کوچک غصه‌شکنی به لب 
این مرد آمد. من از او درس ارامش و شکیبایی خواهم 
گرفت. همه کس به کی که زیر فشار رنج سنگین. دارد 
استخوانش خرد می‌شود درس صر و تحمل می‌دهد. اما 
وقتی خودش صاحب ان درد شد نمی‌تواند صبر و 
قرارش را از دست ندهد. نه نه نصبحتم نکن. درد من از 
پند تو بلنداوازتر است. 

بس از این جهت هیچ تفاوتی بین بچه‌ها و مردان بزرگ 
یت؟ 

جرا این تفاوت هت که بجه‌ها درد مردان بزرگ را 
ندارند و حس نمی‌کنند. هیچ فیلوف یاغزل‌سرای 
بزرگی نبوده و یست که درد سخت دندان او را از پا 
دراورده باشد و او ناله نکند و به‌حود نپیچد. اگرچه با 
کلمات آسمانی سخن بگوید و درد را حقیر بشمرد. 
اقلا باید همه این رنج را به‌خودتان تحمیل کنید. ک‌انی 
که شمارا رنجور کرده‌اند تنه کید تا درد تکین بیدا 
کند. 

این‌جاحی با توست. درست است. همین کار را خواهم 
کرد. من حالا دیگر ایمان دارم که دون‌پدرو و کلودیو 
به دختر من آفترا زده‌اند و به تلافی این نامر دی که کر ده‌اند 
اگر کوه باشند با زمین هموارشان می‌کنم. 

اهاه خو دشان دارند می‌ایند. 


دون‌پدرو و کلودیو داحل می‌شوند. 


دود بدرو 
کلودبو 
شوناتو 
دود پدرو 


شونانو 


کلودیو 


بخش دوم / ٩٩‏ 


روز به‌هر دوی شماخوشض! 

حصرت اجل به سلامت باشید! 

برای رفتن زیاد عجله دارید! خدا نکه‌دارتان!... زیاد 
عجله دارید! راهزن‌ها هم همین که تاراج‌شان نمام شد 
عجب! پیرمرد توهین می‌کنی! مثل این‌که با ما سر جنگ 
اگر بناباشد یک جنگ تن به‌تن بلاهایی را که به‌سر او 
امده جبران کند دیگر زحمت مسافرت در پیش نخواهید 


داشت. 

کی این بلا را به‌سرش آورده؟ 

(به کلودیر) کی به‌جز تو؟ تو نابه‌کار شرف و ابروی مرا به 
بازی گرفتی... دست به شملیر نبر کی این‌جا از 
شمشیر تو بیم وباکی ندار د. 

دست من اگر باعث بیم و باک پیرمردی مثل شما بشود 
باید بریدش. اشتباه کردید. دست من به شملیرم کاری 
بدذاشت. 

آهاه نوجوان, پیری مرا به این‌طور استهزا نکن. من مثل 
تو مرد حماسه نیستم. بدان‌که تو به دختر بی‌گناه من 
افترا زدی و احترام و آبروی مرا در حضور جمع بردی» 
به‌طوری که با وجود پیری و موهای سفیدم تو جوان 
مغرور را به جنگ دعوت می‌کنم. اثر تهمت ناروای تو 


۰ / عهیاهوی بسیار برای هیچ 


کلودیو 


دود يدرو 


ونان 


دختر ببچاره مرا از پا درآورد. او حالا در قبرستان نیا کان 
من در خواب ابدی است و روحش در آسمان‌ها تو را 
لعن و نفرین می‌کند. 

نهمت ناروای من؟ 

این گفته شما درست نیت پیرمرد. 

من به او و تو ثابت می‌کنم که درست است... تو دختر مرا 
به ضربه اتهام کشتی, نوجوان, مرا به ضربه شمشیر بکش 
تا افتخار کشتن یک مرد را داشته باشی. 

کشتن دو مرد افتخارش بیشتر خواهد بود. اما حریف 
اول تو منم. راه بیفت. من حاضرم با تازیانه جواب 
شمشیر تو را بدهم. راه بیفت. 

سینیور آنتونیو ارام باشید. 

چه‌طور می‌خواهید ارام باشم؟ دختر زیبای بی‌گناهی با 
زهر مرگ اور افترای شما از پا درآمده و شرف و آبرویش 
نابود شده. من زبان تو مار ازاردهنده را, هرفدر هم 
دندانت نیز باشد از دهنت بیرون می‌کشم. شواليه 
تاجوانمرد! ضعیف کش! لاف زن! 

سینیور آنتونیو, خواهش می‌کنم آرام باشید. 

باگفتن این نسزاها می‌خواهید صبر و تحمل مرا آزمایش 
کنید؟ 

چه بهتر که از این آزمایش بد بیرون بيایید. اما هرچه 
زودتر بهتر. راه یفتید. 

دوستان عزیز, ما هرگز نمی‌خواهيم با حضور خودمان 
خشم شمارا برانگيزيم. (به لنونانو) سيور باور کید که 


ثوناتو 
دود پدرو 


لئوناتو 


دود‌پدرو 


بندیک 


کلودیو 


بخش دوم ۱۰۱7 


مرگ دختر شما مرا متاثر و غصه‌دار کرده. اما به دوستی و 
شرافت قسم آن‌چه دربار؛ این دختر گفته شد انهام و 
افترای بی‌پایه یست. چشم و گوش خود مابهترین 
گواهی راستی و درستی این ادعاست. 

سینیور ... 

من دیگر به هیچ حرف شماگوش نمی‌دهم. 

گوش نمی‌دهید؟ من با شمشیر به گوش شما فړو می‌کنم. 
برویم برادر. دیدن روی این‌ها نمی زخم من است. 
(للرناتر و انتونیو از یک‌طرف بپرون می‌روند. دون‌پدرو و کلودیو از 
طرف دیگر راه می‌افتد. بندیک به آن‌ها برمی خورد.) 

اهاه این هم بندیک که این همه دنبالش می‌گشتيم. 

خوب سینیور. چه خبر تازه؟ 

خبر مرگ ههرو و سلامتی شما. 

خوب به موقم آمدی. نزدیک بود این‌جا خون 
و خون‌ریزی فراوانی راه بیفتد. 

جیزی نمانده بود که این دو تا پیرمرد بی‌دندان ما را 
پاره پاره کنند. 

گمان می‌کنم ما در مقابل این دو حریف پر زور بيار 
جوان و ناپخته هستیم. این‌طور نیت بندیک؟ 

در برابر دوتا پرمرد لاف زدن افتخاری ندارد. مردان 
هرگز لاف مردی نمی‌زنند... مدتی بود دنبال شما 
‌گشتم 

ما هم در جست وجوی تو بودیم. می‌دانی کسالت و 
گرفتگی مرگ‌آوری سراپای ما را گرفته. هوش و ذوقت 


۲ / هیاهوی بار برای هیچ 


بندیک 


دون يدرو 


را به‌کار بزن و چند تااز آن لطیفه‌ها و شوخی‌های 
غصه‌شکن برای‌مان بگو. 

هوش و ذوق من دم شمر من است. ميل دارید از 
غلاف بیرون بکشم. 

پس همین است که آن‌فدر گند هوشی. 

با تمام این کند هوشی» سینیور کلودیو. می‌خواهم یک 
لطیفة نغزی بیخ گوش شما بگویم. 

خدا نکند تو هم بخواهی مرا به جنگ دعوت کنی برای 
این‌که الان از ترس جانم در می‌روم. 

(او را به کنار می‌کند) نو نامرد بی‌غیرت بی‌ابرویی هتی. 
شوخی نمی‌کنم. من این گفته را هر طور بخواهی, با هر 
وسیله‌ای که بخواهی و هر کجا که ميل داشته باشی به‌تو 
ثابت می‌کنم. اگر این دعوت به جنگ را قبول نکنی 
پت‌فطرت‌ترین ناجوانمرد روزگاری! 

با کمال میل این دعوت را قبول می‌کنم. به شرط این‌که 
بخل و اماک به خرج ندهی و هرچه مردی و زور داری 
به مدان بیاوری. 

چه‌طور؟ صحبت از مهمانی در مان است؟ 

بله» بسیار از او متشکرم. مرا به‌یک خوراک مغز و کله گاو 
دعوت کرده. به ایمانم قم اگر تمام مفزش را بیرون 
اورم حق دارید بگویید که شمشر من ارزش کارد 
قصاب را ندارد. 

حر آن‌چه به شما گفتم حرف دیگری بدازم. (به دون‌پدرو) 
سینیور, از مهربانی‌هایی که دربار؛ من کرده‌اید بسیار 


دود پدرو 
کلودیو 
دون يدرو 


کلودیو 


دود پدرو 


کلودیو 


دود پدرو 


داگیری 


دون‌پدرو 


بخش درم /۱۰۳ 
متشکرم. من دیگر همراه شما نخواهم آمد. این راهم 
فرار کرده... اها شما. نو جوان بی‌پشم و پیله. برای آن 
مهمانی منتظر شماهتم. شمش رتان را نیز کید و بیایید. 
تا آن‌وقت خدا نگه‌دار. 

یرول می‌رود. 
این دیگر چه شو خی تاژه‌ای است؟ 
به‌نظر من شوخی نمی‌کرد. بسیار جدی حرف می‌زد. 
شمارابه دوئل دعوت کرد؟ 
است. 
آخ بشر. بشرا عشق که می‌آید. عقل از سرت می‌رود. 
می‌گوبند علق دیوانگی‌ای است که انان به بهای عقل 
می حر د. 
راستی شندید که گفت دون‌ژوان از مین فرار کرده؟ اگر 
این خبر راست باشد به‌نظر شماچه جیز باعث فرار او 
شده؟ 
دا گبری, ورجس. گزمه‌ها: کتراد و بوراچیو داخل 
می‌شوند. 
بالا پیش بیاید. اگر عدالت شمارا به‌سزای نابه کاری‌تان 
نرسانه معلوم می‌شه ترازوی عدلش برای کشیدن یک 
رطل انگور هم خوب نیست. 
یعنی چه! نوکرهای برادرٍ مرا چرا به زنجیر بسته‌اند؟ 


۴ / هیاهوی بار برای هیچ 


کلودیو 


دود بدرو 


دا گبری 


دول ېد رو 


کلودیو 


دا گبری 


دود بدرو 


بوراچیو 


سینیور. تعصیر شان را پر سید. 

جناب داروغه این‌ها چه تقصیری کرده‌اند؟ 

این‌ها؟ اهاه. حرامزادگی‌ای کر ده‌اند که عقل شیطان مات 
می‌مانه. اولا دروغ گفته‌اند. رابعاً اتهام زده‌اند. انیا جلب 
ا کاذیب کرده‌اند. خام‌احک احترام بانویی را کرده‌اند؛ 
ثالثا و بالتيجه بايد تنيه بشوند. 

اولا از تو می‌پرسم این‌ها چه‌کار کرده‌اند؟ نالتا 
نقصیرشان چیست؟ سادسامی خواهم بدانم به چه جهت 
این‌ها را زنجیر کرده‌ابد؟ انیا و بالنتیجه چرااین‌هارا 
دست‌گیر کرده‌اید؟ 

صفری و کرای مطلب به‌جای خود درست نتیجه هم 
مطابق قاعده صحیح. به‌نظر من تا به‌حال در تمام مدت 
خدمت‌تان سوالی به این پاکی و با کیزگی از شمانشده 
بود. نوبه شماست جواب بذهید. 

سینیو ر... 

بس است! (به نوکران دون‌ژوان) این داروغه دانش‌مند 
به‌قدری ظریف حرف می‌زند که من دست‌وپایم را گم 
می‌کنم. خودتان بگویید بینم چه کار کرده‌اید؟ جرم‌نان 


جیست؟ 


حضرت اجل ... به‌شرطی که حضرت اجل مرا عفو کنند 
و گوش شمارا فریب دادم. آن‌چه را که عقل و هوش شما 
توانت بی ببرد. ایسن احمی‌های ساده‌لوح فهصدد. 
موقعی که داشتم برای این مرد داستان را می‌گفتم آن‌ها 


دود‌پدرو 


کلودیو 


دود‌پدرو 


بوراچیو 


دود يدرو 


کلودیو 


دا گبری 


بخش دوم / ۱۰۵ 


شنیدند. به ار می‌گفتم چه‌طور برادر شما مرا وادار کرد 
ههرو را نتگین و رسواکتم. چه‌طور مرا به باغ آورد. 
چه‌ظور با مارگریت خدمتکار ههرو صحبت می‌کردم و 
شمااو را به‌جای هه‌رو گرفتید. و چه‌طور شماء کنت. 
حشمگین شدید. دشنام می‌دادید و روی اشتباه تصمیم 
گرفتبد؟ از زناشویی باهه‌رو چشم بپوشید. در نتیجه این 
نوطه که برادر شمانکته به نکته جیده و همه را فریب 
داده بود. هه‌رو مُرد و برادر شما هم فرار کرده. 

(به کلودبو) آیا این اقرار مثل خنجر فولادین به قلب شما 


۹ koe 


هر کلمه‌اش مثل یک‌قطره زهر مرگ آور خون مرا سرد و 
لخته کر د. 

(به بوراچیو) آیا برادر من تو رابه این خبانت واداشت؟ 
بله حضرت اجل . هزار سکه طلا هم برای این‌کار به من 
مز د داد. 

دیگر برای من شکی نیت که برادر من خیانت و نامردی 
مجم است. 

آ» هه‌روی نازنین. سیمای زیبای تو دوباره با همان 
طراوت و پاکی از خسوف بیرون آمد و چشم را خیره 
کر د. 

بالاء پیش بریم. شاکی‌ها را بیارید. حالا دیگه باید کلانتر 
خبر را به گوش سینیور للوناتو رسانده باشد. (به گزمه‌ها) 
راستی فراموش نکنید که به موقع و سحلش بگید که 
داروغه الاغ نفهمه. 


۶ / هیاهوی پسیار برای هیچ 


ور جس 


دون يدرو 


لئوناتو 


خود حضرت اجل تشریف آوردند. 
لوناتو, آنتونیو و کلانتر داخل می‌شوند. 

جاست؟ کدام یکی است؟ به من نشان بدهید. 
شاکی جنایتکار را می‌فرمایید. حضرت اجل؟ اینه. 
این توطله شیطانی راتو چیدی؟ 
من آن‌چه باید اقرار کنم کر ده‌ام. 
(به درن‌پدرو و کلودیر) حوب دوستان عزیز» من برای مرگ 
دخترم از شما تشکر می‌کنم. می‌توانید این واقعه را در 
ردیف فتوحات بزرگی که کرده‌اید بشمار بیاورید. 
سینیور بزرگوار» من می‌دانم بعد از این حادثهٌ کمرشکن 
شمارابه ارامش و صبر و فرار دعوت کردن بهوده است. 
این است که خواهش عفو از شما ندارم تا شاید مجازات 
من بتواند کمی باعث تکین درد شما باشد. خواهس 
می‌کنم مرا به‌هر مجازاتی که تصور و تخیل شما حکم 
می‌کند برسانید. بی‌چون و چرا حاضرم اگرچه خطای من 
نتیجه گول و فریب بوده. 
به‌راستی و دوستی قسم هر دوی ما فریب خوردیم. با 
وجود این برای رضای این پیرمرد مهربان هر مجازاتی را 
به‌جان می‌پذ یرم. 
نمی‌توانم به شما بگویم کاری کید که دختر من زنده 
شود. اما حق این خواهش را از هر دوی شما دارم که 
به ملت مسین اعلام کنید دختر من بی‌گناه و شریف و 
آبرومند مرد. دیگر این‌که داستان این حادثه را روی 


کلودیو 


لوناتو 


بورا چو 


دا گیبری 


بخش دوم / ۱۰۷ 


گورش بنویسید تا دیگران گرفتار چنین فریبی نشوند. 
(به کلودیو) اما شما کنت کلودیو. فراد به‌دیدن من ببایبد و 
حالا که اقبال نخواست داماد من باشید پس شوهر 
بسرادرزاد؛ من باشید. برادر من دختری دارد که از 
ماست. او رابه زنی پذیرید آسیبی که به من رسیده تلافی 
حواهد شد. 

أ سور مهربان و ارجمند. مردانگی و بزرگواری 
بی‌انداز؛ شما اشک شوق و تحسین به چشم من می اور د. 
رأی شمارا از جان و دل قبول می‌کنم. 

نابه‌ کار را هم ببرید تابا مارگریت رو به‌روشان کنیم. گمان 
می‌کنم او هم در این توطنه دست داشته. 

نخیر حضرت اجل. فم می‌خورم که او وفتی بامن 
حرف می‌زد از هیچ چیز خر نداشت. 

از این گذشته. حضرت اجل اگرجه این خیانت هنوز 
سیاه و سفیدش معلوم نشده, اما خاطر حضرت اجل بايد 
نفهم. استدعا می‌کنم موقعی که حکم می‌فرمایید به‌یاد 
حضرت اجل باشه. از این هم گذشته ثبگردها از دهن 
این مرد اسم یک مردی راهم به‌نام دغل‌باز شنیده‌اند که از 
قرار معلوم دو تا گوشوار؛ بزرگ به انداز؛ قفل به گوششه. 
پول مردم را به‌نام خدا ازشون می‌گیره و دیگه عادت 


۸ /میاهوی بسیار برای هیچ 


دود پدرو 


آنتونیو 


کلودیو 


نداره که پس بده. به‌طوری که مردم دیگه آن‌قدر 
دل سخت شده‌اند که به هیچ‌کس در راه خدا قرض 
نمی‌دهند (به ثبگرد) همین‌طوره؟ 
قرض نمی گیره. عرض کنم که... 
خوب خوب. خود حضرت اجل ازش سوالات و 
تحفیقات می‌کنند. (به كوناتر) استدعا می‌کنم این راهم 
ازش تحمیقات بفرمایید. 
بار خوب. از زحمت‌های شماء جناب داروغه. بيار 
متشکرم. 
حضرت اجل به سلامت باشند. حضرت اجل باعث 
بی‌خجالتی چاکر می‌شوند. 
(به او انعام می‌دهد) این هم حق زحمت شما. حالا دیگر 
می‌تواید بروید پی کارتان. 
اطاعت می‌شه حضرت اجل . پس این شاکی بدذات را 
به شما وامی‌گذارم و شما را هم به او. و هر دوی شمارا 
به خدای مهربان. استدعای مااز حضرت اجل اينه که 
حکمی دربار؛ او بقرمایید که باعث حرت دیگران بشه. 
امیدوارم خداوند حضرت اجل را ه‌میشه به سلامت 
بداره... هم‌فطار راه بیفت. 

دا گیری و ورجس بیرون می‌روند. 
سینیور للوناتو. خدا نکه‌دار شما. تا فردا. 
خدا نگه‌دار سروران گرامی. فردا منتظر شماهتیم. 
من امشب در کل اسر مزار ههرو خواهم بود. 


وناتو 


ئوناتو 


پخش درم / ۱۰۹ 


دون‌پدرو و کلودیو بیرون می‌روند. 


(به گزمه) این‌ها را بیاورید تا با مارگریت رو به‌رو کنیم و 
بقهمیم چه‌طور با این مرد بدکار راه پیدا کر ده. 


سن ۶ 
فردای آن‌روز. 
لو تاتو. اتو نو بندیک. بناتریس هه‌رو, آرسالاو کلیس 
داخل می‌شوند. 


به شما نگفتم که دختر شما پاک و بی‌گناه است؟ شرف و 
پاکی را هر قدر گل اندود کنند روزی آشکار می‌شود و با 
پرنو خود چشم‌هارا خیره می‌کند. بوی مشک پنهان 
نمی‌ماند. 

دون‌پدرو و کلودیو هم تقصیری ندارند. بدگمانی‌شان در 
نتیجه فریبی که خورده‌اند بوده. مارگریت هم ندانته 
به آن‌ها کمک کرده و این در نتیجة تحقیقاتی که کر دیم 
تأت شد. 

من بسیار خوش حالم که کار بهحوبی و خوشی تمام شد. 
من هم همین طور. وگرنه با کلودیو» دوست قدیمی و 
پر ارزش من که در رنج جنگ و شادی بزم با هم شریک 
بوده‌ايم کار به شملیر کشیده بود و بی‌شک حون 


(به زن‌ها) حوب شما در اتاق پهلو باشبد وقتی شما را صدا 


۰ / هیاهوی بار برای هیچ 


آنتوڼو 


کردیم این‌جا بیایید. حالا دیگر باید دون‌پدرو و کلودیو 
هم پیداشان بشود. آنتونیو شما هم که کار خودنان را 
می دأید. شما بابد حل لح له يدر برادر زاده خحودنان 
باشید. 


بار جدی و با کمال مبل وظیفه پدریم را انجام خواهم داد. 


(به کنیش) پدر بزرگوار. کمان می‌کنم من هم استدعایی از 
مقام روحانی شما داشته باشم. 

فرزند من. بگو تا فور انجام بدهم. 

استدعايم این است که بای فرمان سعادت بافرمال 
بدبختی و ادبار من - خودم نمی‌دانم کدام یکی - صحه 
بگذارید. 

آخرش گوزن کوهی به دام عشق افتاد. 

سینیور لوناتو, حالا دیگر باید به شما اظهار کنم. راستش 
این است که برادرزادة شماء بناتریس آتشپاره. با نظر مهر 
و علاقه به من نگاه می‌کند. 

صحیح است. صحیح است. چه بهتر. خوب شما 
چه‌طور؟ 

البته من هم به همان چشم به او نگاه می‌کنم. 
بسیارخوب. خحوب حالا ميل دارید چه بکنید؟ 

میل من این است که میل او را اجرا کنم. میل او هم این 
است که به ميل من رفتار کند. ميل هر دوی ماهم بسته 
به میل شماست. 


لګوناتو 


بند یک 


دود پدرو 


دول پدرو 


کلودیو 


دون پد رو 


بخش دوم /۱۱۱ 


ميل من این است که همین امروز شماراشرهر بی‌همتاو 
مهربانی بینم. 
ای دل غافل! کار تمام شد. دل میانجی فراخ است. زود 
فلاده رابه گردنم انداخت. 

دون‌پدرو؛ کلودیو و بالتازار داخل می‌شوند. 
سینیورهای بزرگوار. این روز خوش به همه شما خوش! 
برادر ارجمند به سلامت باشید. (کلودیو و دون‌پدرو را در 
آغوش می‌گیرد) حوب سینیور کلودیو ایا مصمم هتید با 
برادرزادة من زناشویی کنید؟ 
همان‌طور که دیروز به شما گفتم حاضرم و از حرف 
خودم برنمی‌گر دم ا گرچه یک سیاه حبشی باشد. 
انتونیو. دختر تان را این‌جا بیاورید. 

انتونیو یرون می‌رود. 
روز به شما خوش بندیک. چه خبر شده که این‌طور ابرو 
درهم کشیدی و مثل صبح زمستان گرفته و طوفانی 
هتی؟ 
من گمان می‌کنم به این فکر است که گاومیش وحشی هم 
آخر یوغ را به گردن انداخت و باید فردا شاخ‌های 
گاومیش را هم به پیشانی بگذارد و... 
و یک لوحه با این چند کلمه به سینه خود اویزان کند: 
بندیک تازه داماد را تماشا کنید. 


هه‌رو بتاتریس. آرسالا با نقاب و آنتونیو داخل می‌شوند. 


۲ / هیاهری بار برای هیچ 


کلودیو 


کلودیو 


ههرو 


دود‌یدرو 


لوناتو 


کدام یک از این ماه‌های وف گرفته نصیب من است؟ 
(هه‌رو فدمی پیش می‌گذارد) زیبای رو نهفته دستت رابه من 
بده. اگر پسند تو باشم از این لحظه شوهر تو هستم. 
(نفاب خود را برمی‌دارد) من آن‌وقت که زنده بودم زن اول 
شما بودم شما هم آن‌وقت که مرا دوست داشتید شوهر 
اول من بودید. 

آه هه‌ر وی ثانی! 

درست گفتید. هه‌روی اولی به شمشیر تهمت کله شد و 
در گور رفت. اما حالا که بر ده افترا دریده شده من از کنار 
او بیرون آمدم و زن باوفای شما خواهم بود. 

أ به ایمانم قم این همان هه‌روی اولی است. همان‌که 
مر ده بو ۵. 

شما هم درست گفتید. ههرو تا وقتی مرده بود که آن 
افترای ننگین زنده بود. 

سینیور من این معمارا برای شما روشن می‌کنم. پس از 
مراسم عقد داستان مرگ هه‌رو رابه تفصیل برای شما نقل 
خواهم کرد؛ و برای این‌که زیاد شما را در انتظار نگذارم 
بهتر است همه الان به کلیسا پرویم. 

خوب گفتید باید زود به کلیارفت. خوب بئاتریس هم 
اگر نمرده جواب بدهد. 

(نقابش را بر می‌دارد) بثاتر یس برای این‌که مثل طاعون به‌جان 
شمابیفتد صد سال عمر خواهد کرد. با من جه کار دارید؟ 
1 هیچ‌کس تا به‌حال مثل من چنین طاعون مرگ‌آوری را 
از جان و دل نپذیرفته. آبا پسند تو هستم؟ 


بعش دوم / ۱۱۲۳ 
نه به اندازه کافی. 
یس لویاتو. امیر و کلودیو بار استاه کر ‌ده‌اند. برای 
این که آن‌ها قم می‌خوردند که مرا دوست داری. 
من چه‌طور؟ پسد تو هتم؟ 
پس هه‌رو و آرسالا هم بسیار اشتباه کرده‌اند برای اين‌که 
آن‌ها هم قم می‌خوردند مرا دوست داری. 
برایت نمانده. 
این‌ها فسم می‌خوردند که از عشق من هوش و عفلت از 
دست رفته. 
بالا یالا. این حرف‌ها جز ناز و کرشمه علق چیز دیگری 
نیست. بلاتریس.برای من مثل روز روشن است که نو 
بندیک را دوست داری. 
من هم قسم می‌خورم که بندیک بثاتریس را از جان و دل 
می‌پر ستد. گواه من این غزل است که بندیک به‌نام 
بثاتریس سروده و به خط خودش نوشته. 
این هم یک نامه که از جیب دخترعموی من افتاده و در 
أن مهر و محبت خودش رابرای بندیک بیان کرده. 
بس یالا دست همدیگر را بگیرید. 
حوب آخرش اره... یانه؟ 
راستش عقلم می‌گوید نه. دلم می‌گوید اره. 
آه پس معجزه شد معجزه! بالاخره آب و اتش باهم 


۴ / هیاهوی بار برای هیج 


بثاتریس 
بند یک 
بتاتریس 
بند یک 


پئاتریس 


شونانو 


اما باید بدانی که من خیلی عب و نقص دارم. 
یکیش این‌که در خحواب بلند حرف می‌زنم و می‌خندم. 
هیچ عیب ندارد. برای من این بهتر است تا این که موفع 
حرف زدن و دیدن خواب باشی. 
دیگه ایر که ... 
دیگر این‌که. من می‌دانم که برادرزادة من بسبار مهربان و 
پر هنر است و با صد چشم و گوش نمی توان یک ایراد از 
او گرفت. 
دیگر اینکه. جو جه تیغی هم می‌گو ید از بچۀ من لطیف تر 
و نرم‌تر پیدانمی‌شود. خوب. دوستان, دست همدیگر را 
بگیریم و پیش از عروسی برای فراموشی غصه‌ها و 
سبک کر دن قلب برقصیم. موزیک! موزیک! (به دون پدرو) 
امیر غمگینت می‌بینم. زن بگیر. زن بگیر تا عقدة دلت را 
باز کند. 

یک قاصد داحل می‌شود. 


حضصرت اجل. برادر شما. دون‌زوان. که فرار کر ده بود در 
راه دستگیر شده و مردان ملح او رابه من آورده‌اند. 
(به دون‌پدرر) حالا فکرش راهم نکند. این‌کارها را 
بگذارید برای فرداء موزیک! موزیک!... 

پابان 


زندان تصر . مر داد ۱۳۳۹ 
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